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م;;ان همه اش فتن;;ه اس;;ت. رفقای عزیز! ای;;ن دنی;;ا در آخرالزج
ش;;ما دل;;م می خواه;;د ای;;ن حرف ه;;ای م;;ن را در تاریخ;;ات
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اس;;;لم، کتاب ه;;;ا، [ببینی;;;;د]! م;;;ا [از] علم;;;ایی ک;;;ه کت;;;اب
ر قت;;ل نوش;;ته اند، زحم;;ت کش;;یدند، م;;ا تش;;کج نوش;;ته اند، مق
قتل ه;;ا ک;;ه نوش;;ته اند، این ه;;ا را ب;;ه ی مق می کنیم؛ اما تا حتج;;
دید خودشان نوشته اند، ب;;ه دی;;د سوادی ش;;ان نوش;;ته اند؛
یا کتاب هایی که می نویسند، مثل می گویند کت;;اب فلن;;ی.
ر می کنیم از علم;;ایی ک;;ه زحم;;ت کش;;یدند مفاتی;;ح ما تشکج
نوش;;;;;تند، منتهی الم;;;;;ال نوش;;;;;تند، به حس;;;;;اب المی;;;;;زان
ر می کنیم، زحمت کشیدند؛ اما یک وق;;;ت نوشتند، ما تشکج
می بین;;ی ش;;ما زحم;;ت چن;;دین س;;الت را ب;;ه ب;;اد می ده;;ی.
وال! من خیلی دل;;م می س;;وزد، می بین;;م بعض;;ی اش;;خاص
سالمندند، ک;;ربل رفته ان;;د، نج;;ف رفته ان;;د، عم;;ره رفته ان;;د،
زحمت کشیدند، صحبت کردند، دوره دانش;;گاه دیده ان;;د؛
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یعن;;ی تم;;ام عمرش;;ان را این ج;;وری تم;;ام کردن;;د، ح;;ال آخ;;ر
عمرشان است. بشر باید آن م;;وقعی که ب;;ه حس;;اب س;;المند

می شود، نتیجه عمرش را اعلم کند.

خ;;دا آقای خوانس;;اری را رحم;;ت کن;;د! (م;;ن نگ;;اه نکنی;;د، از
ار است، تمام لش توی علماء بزرگ شدم. من اسمم نجج اوج
زندگی ام را روی این ها گذاش;;ته ام) ، ای;;ن آقای خوانس;;اری
خ;;;ودش فرموده ب;;;ود. [ایش;;;ان] آم;;;د دیگ;;;ر [پی;;;ش] آق;;;ای
بروج;;;ردی اس;;;ت. این ج;;;ا، می گفتن;;;د دم ش;;;اهنده، ی;;;ک
باغچه ای بود به آن باغ نظر می گفتن;;د، خیل;;ی چ;;ال ب;;ود.
آن وقت یک تهران;ی این ج;ا آم;د و ای;ن ب;;اغچه را برداش;;ت
آب  انب;;;;ار ک;;;;رد و ی;;;;ک خ;;;;انه ه;;;;م درس;;;;ت ک;;;;رد و پی;;;;ش
آقای بروجردی رفت. آقای خوانساری این جا بود. یک روز
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من ی;ادم اس;ت، ی;ک آش;;یخ نص;رت ب;ود، (ح;ال دارد پی;;ش
می آید دیگر، م;ن چ;ه می دان;م) ، او خ;ودش مجته;;د ب;ود.
آن وقت او [بالی] منبر رفت، راجع به سهم امام ص;;حبت
ک;;;;رد، آره! ای;;;;ن خوانس;;;;اری یک دفع;;;;ه ب;;;;ه گری;;;;ه زد، چ;;;;ه
رک ب;;ود، گف;;ت: خوانس;;اری! مگ;;ر س;;هم ام;;ام گ;;ریه ای. او تر;;
می خ;;;وردی ک;;;ه این ق;;;در گری;;;ه می کن;;;ی؟! چق;;;در این ه;;;ا
م;;;واظب بودن;;;د! ح;;;ال همی;;;ن خوانس;;;اری، آخ;;;ر عم;;;رش
ل [ب;;ه] نج;;ف رفت;;م، زحمت ه;;ایش را می گوی;;د، ک;;ه م;;ن اوج
خ;;;دمت فلن آق;;;ا ب;;;ودم؛ از آن ج;;;ا [ب;;;ه] ی;;;زد آم;;;دم، پی;;;ش
آقای ح;;;;;ائری ب;;;;;ودم؛ آن ج;;;;;ا پی;;;;;ش بروج;;;;;ردی آم;;;;;دم،
این ج;;;;;;وری ب;;;;;;ودم. تم;;;;;;ام زحمت ه;;;;;;ایش را می گوی;;;;;;د،
س;;;ختی ها و چیزه;;;ایش را ه;;;م می گوی;;;د. آن وق;;;ت یکه;;;و
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یک دفع;;;;;ه می گوی;;;;;د ک;;;;;ه خ;;;;;ب، ح;;;;;ال خوانس;;;;;اری! الن
می خواهی آن ج;;ا ب;روی، می گوی;;د: چه چی;;ز آوردی؟ خ;;ب،
بگوییم کتاب مان را آوردیم، زحمت مان را آوردیم، این ها
گ;;ر نیست که. ما باید یک چیزی ببریم که افتخ;;ار کنی;م. ا
ت زه;;را ب;;ه م;;ن بگوی;;د: چ;;ه آوردی؟ می گ;;ویم: خ;;دا! محبج;;

(علیهاالسلم) را [آوردم].

ت چ;;ه کس;;ی را آوردی;;م؟ ش;;ما چ;;ه ک;;ار م;;ا می گ;;وییم محبج;;
می کنید؟ با این عمرت چ;;ه ک;;ار می کن;;ی؟ عزی;;ز م;;ن! عم;;ر
رف;;ت! م;;ا بگ;;وییم: ت;;وهین ب;;ه م;;ؤمن آوردی;;م؟ عنادم;;ان را
آوردیم؟  ما چه چیز می گوییم؟ م;;ا چه چی;;ز بگ;;وییم؟ ی;;ک
فک;;;ری بای;;;د ک;;;رد، قربان ت;;;ان ب;;;روم، عم;;;ر گذش;;;ت، دارد
می گذرد. نگ;اه ک;;ن الن، آق;;ای دک;;تر! م;;ن ام;;روز ت;;وی ای;;ن
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فک;;ر رفته ب;;ودم، (آره! ح;;ال دارد می آی;;د دیگ;;ر) ، ح;;ال رفت;;م
ن;;ده ای این ج;;وری ت;;وی ب;;اغ دک;;تر اس;;ت. دی;;دم ک;;ه ی;;ک کر
آره! گفتم: دکترجان! بفرما! این باغ مال یکی دیگر ب;;وده،
درخت ه;;ا را نش;;انده بودند، کج;;ا رفتن;;د؟ کج;;ا رفتن;;د؟ چ;;ه
کس;;ی ای;;ن درخ;;ت را نش;;انده؟ کج;;ا رفتن;;د؟ م;;ا ه;;م بای;;د
بروی;;م. بع;;د گفت;;م: خ;;ب ایش;;ان خ;;وب اس;;ت دیگ;;ر، تم;;ام
میوه اش را به مردم می ده;;د، ای;;ن اق;;رار دارد ک;;ه بای;;د ای;;ن
گ;;ر م;;ا ب;;ه قی;;امت اعتق;;اد هم یک روزی برود دیگ;;ر. وال! ا
رده به;;;تر از این اس;;;ت. داشته باش;;;یم، کارهایم;;;ان ی;;;ک خر;;;
ه کنیم؟ ش;;ما ب;;دان ک;;ه خ;;دای تب;;ارک و حال چطور ما توجج
گ;;ر ه;;م آخون;;دی اش را می خواهی;;د، تع;;الی [می فرمای;;د]، (ا
آق;;ای [ص;;احب] المی;;زان نوش;;ته) «ل;;ه الم;;ر و الخل;;ق» ب;;ه
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عی ه;م ب;;وده، می گوی;;د م;ن ت;ا این ج;ا را ق;;دری ایش;;ان م;دج
می فهم;;م؛ ام;;ا م;;ن گفت;;م ن;;ه باب;;ا! درس;;ت اس;;ت، ام;;ا خ;;دا

می گوید من خلق را کردم، امر رویش گذاشتم.

ش;;ما بای;;د عزی;;ز م;;ن! من ت;;ان را کن;;ار بگذاری;;د! خودت;;ان را
کنار بگذاری;;د! فامیلی ت;;ان را کن;;ار بگذاری;;د! ب;;زرگ فامی;;ل را
کنار بگذارید! نمی دانم همه را کنار بگذارید! آن ه;;ایی ک;;ه
اس;;مش [را] نمی ت;;وانم بی;;اورم کن;;ار بگذاری;;د! هم;;ه کن;;ار!
کن;;ار ب;;بین [یعن;;ی] الن بای;;د ش;;ما خل;;ق را بایگ;;انی کن;;ی!
ح;;رف خل;;ق ک;;ه می زن;;د [و] مط;;ابق ق;;رآن نیس;;ت، بایگ;;انی
کنی;;;د! من ات را بایگ;;;انی کن;;;ی! خی;;;الت را بایگ;;;انی کن;;;ی!
این ها هست، نه که نباشد، ببین من امروز چه می گویم؟
این ها همه اش هست، چ;;ه را بایگ;;انی کن;;ی؟ تم;;ام این ه;;ا
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را بای;;د بایگ;;انی کن;;ی [و] بی;;ایی کن;;ار! هس;;ت دیگ;;ر، بخ;;ل
هس;;ت، حس;;د هس;;ت، کین;;ه هس;;ت، خودخ;;واهی هس;;ت،
خودپرس;;;تی هس;;;ت، خلق پرس;;;تی هس;;;ت، «م;;;ن» هس;;;ت،
هم;;;ه این ه;;;ا ت;;;وی م;;;ن اس;;;ت. بای;;;د چ;;;ه ک;;;ار کن;;;ی؟ کن;;;ار
گر کنار گذاشتی، آن وقت به تو عن;;ایت می کن;;د، بگذاری! ا
عطا می کند. به واسطه ای که آن ها را کنار گذاشتی، به ت;;و

عطا می کند. آیا ما می توانیم کنار بگذاریم یا نه؟

ک;;ه] ت;;و عب;;ادتی می ش;;وی، می دان;;د آن وقت خدا می داند [
ت;;و لج;;اجتی می ش;;وی، می دان;;د ت;;و عن;;اد داری، می دان;;د
بدچشم می شوی، می داند خیانت ک;;ار می ش;;وی، می دان;;د
خلق  پرست می شوی، می دان;;د این پرس;;ت می ش;;وی، خ;;دا
همه این ها را می داند. حال همه این ها را ک;;ه می دان;;د، ت;;و
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ر ک;;;رده. همین ط;;;ور ش;;;یطان ه;;;م ت;;;و را این ط;;;رف را مخیج;;;
می برد، تو را آن طرف می برد. می بیند مثل الن یک جایی
می روی، می گوید این جا را هم بیا ببین! این جا را ه;;م بی;;ا
ب;;بین! ش;;ده دیگ;;ر، الن یک ج;;ا مس;;افرت می روی، ب;;ه ت;;و
می گوید این باغ را هم ببین! این جا را هم ببین! این جا را
هم ببین! شیطان هم همین را به تو می گوید، همین طور
ب;;ه ت;;و می گوی;;د این ج;;ا را ب;;بین! این ج;;ا را ب;;بین! این ج;;ا را
ببین! کجا را باید ببینی؟ خدا و ولی;;ت را. خ;;دا و ولی;;ت را،
خدا و عل;ی (علیه الس;لم) را، خ;دا و ف;;اطمه (علیهاالس;لم)
را، خ;;;دا و ق;;;رآن را. اص;;;ل م;;;ن عقی;;;ده ام این اس;;;ت: م;;;ؤمن

نباید نگاه کند، نه قبول کند. (صلوات بفرستید.)

ببین، قبول کردن ب;;ه غی;;ر از نگ;;اه کردن اس;;ت. یک;;ی گف;;ت
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که، یک وقت می گفت: این پالتو را بپ;;وش [ت;;ا] م;;ن ب;;بینم
خ;;;وب اس;;;ت؟ گفت;;;م م;;;ال م;;;ن نیس;;;ت ک;;;ه، می خ;;;واهم
نپوشم، مال م;ن نیس;;ت ک;;ه بپوش;;م. پ;;س ش;;ما عزی;;ز م;;ن!
قربان ت;;;;;ان ب;;;;;روم، بای;;;;;د این ج;;;;;وری بش;;;;;وید! ش;;;;;ما الن
ل نگ;;اه نمی کنی;;د؟ می خواهید یک چیزی بخری;;د، مگ;;ر اوج
الن می خواهی;;;;;د س;;;;;یب بخری;;;;;د، چی;;;;;ز بخری;;;;;د، نگ;;;;;اه
[می کنید]، می خواهید بخرید. م;;ن می گ;;ویم اص;ل ب;;ه غی;;ر
ولی;;ت و خ;;دا نبای;;د نگ;;اه کن;;ی ک;;ه بخ;;ری. خ;;وب حرف;;ی
است، وال! خوب حرفی است. باید نگاه نکنی ک;;ه ای;;ن را
گ;;ر] نگ;اه کن;;ی، می خ;ری، عزی;;زم! نگ;;اه [نروی] بخ;ری،  [ا
نکن! عزیز من! ک;اری م;ن ب;;ه ک;ار کس;;ی ن;دارم. چ;را؟ ی;ک
نگاه ه;;ایی اس;;ت، ت;;و را مبتل می کن;;د. پ;;ول  ب;;ه غی;;ر ام;;ر،

۱۱خلق پرستی و فامیل پرستی



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

خ;;;ودت را مبتل می کن;;;د؛ ص;;;ورت  ب;;;ه غی;;;ر ام;;;ر مبتلی;;;ت
می کن;;د؛ ب;;زرگ فامی;;ل ب;;ه غی;;ر ام;;ر مبتلی;;ت می کن;;د. اص;;ل
نباید نگاه کنی، نباید گوش ب;;دهی. چ;;را؟ ت;;و غن;;ی ش;;دی.
گر میلیاردر تو وقتی ولیت داری، احتیاج دیگر نداری. تو ا
ش;;;دی، احتی;;;اج دیگ;;;ر ن;;;داری. مگ;;;ر بخ;;;ل داشته باش;;;ی،
بگ;;;;ویی ی;;;;ک مملک;;;;ت داری، ی;;;;ک ج;;;;ای دیگ;;;;ر را ه;;;;م
بخواهی بگی;;ری. م;;ؤمن بای;;د غن;;ی باش;;د، اص;ل غی;;ر ام;;ر را
نگاه نکند، نه غیر امر را بخرد. ما داریم چه کار می کنیم؟

عزیز من! گوش بده!

به دین;;م! م;;ن همین ج;;ورم، نمی خ;;واهم بگ;;ویم. م;;ن اص;;ل
می آی;;;م ب;;;روم، ای;;;ن عمارت ه;;;ای این ج;;;وری را می بین;;;م،
می خن;;;دم. می گ;;;ویم: بن;;;ده خ;;;دا، دارد ب;;;رای یک;;;ی دیگ;;;ر
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ب;;ال [می کن;;د]، ف;;ردا بای;;د زر و وق زحمت می کشد. ای;;ن ه;;م و 
گ;;;ر می خ;;;واهی ج;;;واب بده;;;د. آخ;;;ر چ;;;ه فای;;;ده ای دارد؟ ا
ببینی باباج;;ان! ره;;بران واقع;;ی م;;ا انبی;;اء هس;;تند، پیغم;;بر
(صلی ال علی;;ه و آل;;ه) اس;;ت و ائم;;ه (علیهم الس;;لم). ح;;ال
ک;;;;ه] ج;;;;ان ن;;;;وح را بگی;;;;رد، می بین;;;;د [عزرائی;;;;ل] آم;;;;ده [
یک قدری اش [در] آفتاب اس;;ت [ی;;ک ق;;دری از ب;;دنش در
سایه]، ی;;ک چی;;ز س;;اخته. [می گوی;;د] ی;ا ن;;وح! می خواس;;تی
ک;;ه] لم;;اله [لاق;;ل] پاه;;ایت در آفت;;اب این ج;;وری بس;;ازی [
گر رده بزرگترش کن! گفت: من ا نباشد، خب این را یک خر
که] عمرم به این کوتاهی است، این را [ه;;م] می دانستم [
ه صد سال تبلی;;غ نمی ساختم. چهار هزار سال عمر کرده، نر
که در] کرده]، چه می گوید؟ گفت: یا نوح! بگذار بگویم [ ]
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مان خانه می سازند از سیمان، از آهن، چندین سال آخرالزج
به عالم می ماند. گفت: عمرشان چقدر است؟ گف;;ت مث;;ل
پیغمبر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه)، می;;انجی شص;;ت ت;;ا هفت;;اد
[سال]. گفت: عاقل هستند؟ گفت: می گویند عقل داریم.
خب بفرما! من این روایت را هضم کردم، هم هضم کردم
[و] ه;;م حف;;ظ ک;;ردم، [ای;;ن ک;;ار را] نمی کن;;م. ت;;و ک;;ردی ی;;ا
نکردی؟ یا ت;;و ن;;داری [ام;;ا] همین ط;;ور آرزوی;;ش را می ب;;ری
که] آن را درست کنی. من اص;;ل نخواس;;ته ام، ش;;ما خی;;ال ]
مب;;;;ولی ام. وال! لر ک;;;;ه] م;;;;ن همچی;;;;ن ب;;;;الخره جر نکنی;;;;د [
نخواس;;ته ام. خ;;دا ای;;ن ب;;رادر م;;ا را بی;;امرزد! این ق;;در م;;ا را
ت می کرد، تو خانه ات باید هفت صد م;;تر باش;;د، م;;ا از مذمج
بغ;;ل ت;;و اس;;تفاده کنی;;م، از بغ;;ل فلن;;ی [اس;;تفاده کنی;;م].
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ک;;;ه دارم] ب;;;ه خ;;;دا گفت;;;م: ب;;;رو ردج ک;;;ارت! این ه;;;ا را ه;;;م [
می گویم، به حضرت عباس! حفظ آبرویم باش;;د؛ چ;;ون که
مبولی باشم، می گویند گداست؛ آن وقت لر رده جر گر یک خر ا
صدقه به من می دهند. این ه;;ا را ه;م ک;;ه م;ن دارم، حف;ظ
آبروی;;;م اس;;;ت، دارم. آخ;;;ر ت;;;و می خ;;;واهی چ;;;ه کن;;;ی؟ کج;;;ا
می روی؟ آخ;;;ر می خ;;;واهی چ;;;ه ب;;;ه آن کن;;;ی؟ آخ;;;رش چ;;;ه
ه ب;;ال می کن;;ی، می گ;;ذاری؟ ی;;ک ذرج زر و وق می ش;;ود؟ چ;;را و 
می خواه;;د آدم دیگ;;ر. ب;;ه روح علی بن موسی الرض;;ا! راس;;ت
ستان دار می گویم. ما یک وقت یک کسی آن جا بود، چیز ار
ه ه ه;;ای اس;لمی را [تهیج;; بود، این ها با ما رفیق بودند، مجلج
می کردند]. یک خانه خ;;وب داش;;ت، آن وق;;ت از ای;;ن یک;;ی
پایین آمدیم ک;;ه بی;رون بروی;م، ی;ک دخم;ه ب;ود. ب;ه تم;ام
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آی;;ات ق;;رآن! م;;ن ب;;ه ای;;ن دخم;;ه [حس;;رت می ب;;ردم]، دل;;م
می خواس;;ت در ای;;ن دخم;;ه ب;;روم، [ام;;ا] ت;;وی آن عم;;ارت
که] عقل ن;;داری، خ;;ب بگ;;و! نروم. خب تو الن می گویی [
این ق;;در بگ;;و ک;;ه. ن;;ه! م;;ن می گ;;ویم خ;;دا کجاس;;ت؟ عل;;ی
ک;;ه] آدم ح;ال کجاست؟ حال کجاست؟ نه ج;ا کجاس;ت [
کند؟ علی کجاست؟ قرآن کجاست؟ حال کجاست؟ ب;;ا او
حرف زدن کجاست؟ نه جا کجاست؟ (صلوات بفرستید.)

قربان ت;;ان ب;روم، از کج;;ا ب;;ه این ج;ا می رس;;ید؟ از آن ج;;ا ک;;ه
ش;;ما اعتق;;اد ب;;ه قی;;امت داشته باش;;ید. بای;;د س;;نخه آن ه;;ا
بش;;وید! ی;;ک نف;;ر از ای;;ن رئی;;س دادگاه ه;;ا این ج;;ا آم;;د، ب;;ا
پاس;;;;;;;دارش ه;;;;;;;م آم;;;;;;;د. آم;;;;;;;د [و] گف;;;;;;;ت ام;;;;;;;ام زم;;;;;;;ان
(عجل ال فرجه) را نش;;ان م;;ن ب;;ده! ح;;ال ی;;ک حرف ه;;ایی
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نمی دانم شنیده بود. این جا  آمد و گفتم: باباجان! من که
ام;;;;ام زم;;;;ان (عجل ال فرج;;;;ه) [را نمی ت;;;;وانم بی;;;;اورم]. او
[بای;;د] در اختی;;ارش باش;;ی، او ک;;ه در اختی;;ار م;;ن نیس;;ت.
دفع;;ه دیگ;;ر آم;;د، گفت;;م: باباج;;ان! بای;;د س;;نخه ام;;ام زم;;ان
(عجل ال فرج;;ه) بش;;وی! آره! گفت;;م: باب;;ا! مگ;;ر م;;ن ام;;ام
زمان (عجل ال فرجه) را این جا جا کردم، بیاورم نشان ت;;و
ب;;دهم؟ ت;;و انگ;;ار عق;;ل حس;;ابی ن;;داری. ی;;ک دو، س;;ه ت;;ا
فح;;ش ب;;ه م;;ا داد و رف;;ت، ای;;ن آق;;ا می خواه;;د ام;;ام زم;;ان
ر فح;;ش اس;;ت، ت;;و (عجل ال فرج;;ه) را ببین;;د. ت;;و دل;;ت پر;;
ر توهین است، کج;;ا ام;;ام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) را دلت پر
ب;;;بینی؟ هی;;;چ، گف;;;ت پس;;;ر یزی;;;د هس;;;تی، پس;;;ر نمی دان;;;م
چه چی;;;ز؟ ی;;ک چیزه;;;ایی ب;;ه م;;ا گف;;;ت و رف;;;ت. ح;;ال م;;;ن
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حاضر ب;ودم، ی;ک دو ه;زار ت;ا فح;;ش ب;ه م;ن بده;;د، ب;رود.

ح;;ال ب;;از ه;;م ک;;م داد، ی;;ک هف;;ت، هش;;ت ت;;ا فح;;ش داد.
بفرم;;;;ا! ای;;;;ن می خواه;;;;د ام;;;;ام زم;;;;ان (عجل ال فرج;;;;ه) را
ببین;;د، قرب;;انت ب;;روم، کج;;ا ام;;ام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) را

ببینی؟ (صلوات بفرستید.)

ون؟» کجاین;;;د این ه;;;ا؟ «أی;;;ن الرج;;;بیون؟» «أی;;;ن الرج;;;بیج
بیایی;;د م;;ن ه;;ر چ;;ه بخواهی;;د [ب;;دهم]، ی;;ا می گوی;;د «أی;;ن
الفق;;;;راء؟»» کج;;;;ا [هس;;;;;تند] فقرای;;;;ی ک;;;;ه ص;;;;بر کردن;;;;د،
دست ش;;;;ان را پی;;;;ش خل;;;;ق دراز نکردن;;;;د، ق;;;;انع و راض;;;;ی
بودند. آن ه;;م خیل;;ی مش;;کل اس;;ت، م;;ن الن ب;;ه اص;;طلح
ک;;ه] م;ن خودم صابرم، اما یک جوری حالی  ش;ما می کن;م [
ندارم، من این [فقیر] ص;ابر نیس;;تم. ص;ابر بای;;د ک;;ه خ;;دا را
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ببین;;;;د، اص;;;;ل هی;;;;چ خلق;;;;ی را نبین;;;;د ک;;;;ه احتی;;;;اج ب;;;;ه او
داشته باشد، این فقیر صابر است. هستیم یا نیستیم؟ نه!
بشر این جوری نیست که، امتحانت می کن;;د. بای;;د این ج;;ا
و آن جایت یکی باشد؛ این جا و خوابت یکی باشد؛ این جا
و قی;;امتت یک;;ی باش;;د، ت;;و س;;نخه بش;;وی. مگ;;ر بی خ;;ودی

است؟

م  خواب، این جا (من
ما یک شب خواب دیدیم که به عالق

رده پایمان درد می کند، از این بیشتر درد می ک;;رد.) یک خر
آن ج;;;ا ی;;;ک بش;;;که ب;;;ود، ن;;;ان ت;;;ویش ب;;;ود. این ق;;;در م;;;ن
بی ت;;وان ب;;ودم ک;;ه گرس;;نه ام ب;;ود، نمی توانس;;تم ب;;روم. م;;ن
یک  مرتب;;ه دی;;دم در ب;;از ش;;د و دو نف;;ر آمدن;;د، لباس ه;;ای
ن;;ویی پوش;;یده بودند و گفتن;;د از ج;;انب بازرگان ه;;ا آم;;دیم
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حاج حس;;;ین، این ه;;;ا گفته ان;;;د ه;;;ر چ;;;ه می خواه;;;د ب;;;ه او
بدهید. هر چه هم ماشین س;;واری [بخ;;واهی]، ماش;;ین در
اختیار تو می گذاریم. هر چه بخ;;واهی، خ;;انه ب;;زرگ، ج;;ای
[خ;;وب]، ه;;ر چ;;ه بخ;;واهی، ت;;و ب;;ه م;;ا بگ;;و. گفت;;م: م;;ن ب;;ه
هیچ وجهی احتیاج ندارم، امتحانت می کند. رفتن;;د باب;ای
خدا بیامرز ما را آوردن;;د، دی;;دیم ی;;ک عب;;ایی روی دوش;;ش
گف;;;ت:] باب;;;ا اس;;;ت، ریش ه;;;ایش ه;;;م حن;;;ایی [اس;;;ت]. [
حسین! بله باب;;ا! این ه;ا ک;;ه [می خواهن;;د کم;;ک کنن;;د]، ت;;و
ک;;;ه آخ;;;ر این ج;;;ور بیچ;;;اره ش;;;دی، آن ج;;;ا افت;;;ادی و گی;;;ر
نداری، این ها می گوین;;د آنچ;;ه را ک;;ه می خ;;واهی م;ا برای;;ت
گفتم:] باب;ا! چن;;د س;ال پی;;ش ت;و ب;;ودم؟ فراهم می کنیم. [
نمی دانم گفت: بیست سال، سی سال، یک چیزی گفت.
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گفتم: من به تو گفتم یک قران به من بده؟ نه که بابا به
دس ش;;وید. او وق;;تی ش;;ما می ده;;د، ح;;ال قب;;ول نکنی;;د، مقج;;
بخواه;;د بده;;د م;;ن قب;;ول می کن;;م، ام;;ا ت;;و نبای;;د همچی;;ن
ر ب;دانی. باب;ایت را دع;;ا ک;ن! الن می خواه;;د باب;ایت را م;ؤثج
خانه به تو بدهد، خ;;انه بخ;;رد. دع;;ا ک;;ن إن ش;;اءال باش;;د،
م;;;ن ه;;;م دع;;;ا می کن;;;م: خ;;;دایا! موفقج ش;;;ان ک;;;ن! خ;;;دایا
عمرشان را طولنی کن! این کار را بکنند. ای;;ن حرفه;;ا ی;;ک
ر بودن ی;;ک ح;;رف دیگ;;ری اس;;ت. گفت;;م: حرفی است، مؤثج
من چند سال پیش تو بودم؟ گفتم یک قران به ت;;و گفت;;م
ب;;;ده؟ یک مرتب;;;;ه دی;;;;دم همچی;;;;ن ن;;;اراحت ش;;;;د. گفت;;;;م:
گ;;ر ی;;ک چی;;ز پدرجان! ناراحت نشو! قربانت بروم. این ه;;ا ا
ب;;رای م;;ن آورده بودن;;د، م;;ن روی چش;;مم می گذاش;;تم. ام;;ا
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گ;;;ر] بگوی;;;د بگ;;;و، خ;;;دا دارد م;;;ن را می بین;;;د، ام;;;ام زم;;;ان [ا
(عجل ال فرج;;ه) ه;;م دارد م;;ا را می بین;;د، مگ;;ر نمی بین;;د؟
گر به این ها بگ;;ویم، می گ;;ویم خ;;دا گفت: چرا، گفتم: من ا
به من رحم نکرد، امام زمان (عجل ال فرجه) رحم نک;;رد،
ت;;;و رح;;;م ک;;;ردی، داری ک;;;ار م;;;ن را درس;;;ت می کن;;;ی. آره!
یک دفع;;ه ب;;ه م;;ن چس;;بید و یک ق;;دری م;;ن را م;;اچ ک;;رد و

عرض بشود من از خواب بیدار شدم.

گ;;ر عزی;;ز م;;ن! قرب;;انت ب;;روم، بای;;د این ج;;ور باش;;ی! ح;;ال ا
این ج;;;;;;ور ش;;;;;;دی، ت;;;;;;و خداپرس;;;;;;تی، عل;;;;;;ی قب;;;;;;ول کن؛
خداپرس;;;;تی، ام;;;;ام زم;;;;ان قب;;;;ول کن؛ خداپرس;;;;تی، ق;;;;رآن
گ;;;;ر این ج;;;;وری قب;;;;ول کن؛  خداپرس;;;;تی، ام;;;;ر قب;;;;ول کن، ا

باشی. (صلوات بفرستید.)
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ش;;;;;ما بای;;;;;د عزی;;;;;ز م;;;;;ن! م;;;;;ا بای;;;;;د یک ق;;;;;دری س;;;;;نخه
امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;;لم) باش;;;یم. امیرالم;;;ؤمنین عل;;;ی
«علیه السلم»، یک نف;;ر ب;;ود زن;;ش را زد، [زن] یک  دفع;;ه از
ک;;وچه بی;;رون دوی;;د. [امیرالم;;ؤمنین] گف;;ت: چ;;را؟ گف;;ت:
ش;;وهرم م;;را می زن;;د. [ایش;;ان] رف;;ت [و] س;;لم ک;;رد، اح;;ترام
کرد، گفت: قبولش کن! نزن به زنت! گفت: او را می کشم.
روایت داریم: عل;;ی (علیه الس;لم) رف;;ت لب;اس رزم پوش;;ید،
[ب;ا] شمش;;یر، کله خ;ود، بی;رون آم;د. یک;ی گف;;ت: باب;ا! ای;;ن
عل;;ی (علیه الس;;لم) اس;;ت، ت;;وبه ک;;رد. در مقاب;;ل کس;;ی که
گ;;ر فروت;;ن ظل;;م می کن;;د، ش;;ما ظل;;م را ح;;الی اش ک;;ن! ت;;و ا
باش;;ی در مقاب;;ل آن کس;;ی که ظل;;م می کن;;د، ت;;و ظلم پ;;رور
هس;;;;تی. حض;;;;رت می فرمای;;;;د ک;;;;ه ظلم پ;;;;رور نب;;;;اش! ت;;;;و
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ظلم پ;;;;;رور هس;;;;;تی، چ;;;;را م;;;;;ا ای;;;;;ن ک;;;;;ار را می کنی;;;;;م؟ ی;;;;;ا
[امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم)] می آی;;د می گوی;;د، خ;;دا ح;;اج
شیخ عباس را رحمت کند! گفت: کمرم لطمه خ;ورد، چن;د
وقت نماز نافله اش را نشسته می خواند. گف;;ت چ;;را از پن;;اه
ه یه;;ودی، خلخ;;ال کش;;یدند؟ چ;;را اس;;لم از پ;;ای ی;;ک بچج;;
عزیز من! تو چیز می کن;;ی؟ وق;;تی می بین;;ی یک;;ی جن;;ایتش
ک;;ه] فت ب;ه او بگ;و [ دارد به اوج می رسد، حالی اش کن! س ;
گر نکنی، ظلم پرور هستی. چرا ب;;ه ت;;و ت اشتباه است، ا کارق
می گوید که نگاه توی روی ظلم;;ه نک;;ن؟ مگ;;ر ای;;ن موس;;ی
رده [اس;;ت و] نبود؟ یک دوستی داشت، وقتی آمد، دی;;د مر;;
کلغ ه;;;;ا چش;;;;مش را خورده ان;;;;د، پاه;;;;ایش آس;;;;یب دی;;;;ده
گفت:] خدایا! مگر این مؤمن نب;;ود؟ گف;;ت: چ;;را، [است]. [
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در  خانه ظلمه از برای شفاعت مؤمن رفت. چرا نگاه توی
روی ظلمه کرد؟ کسی که دارد تحریک می کند کس;;ی را ب;;ه
غی;;;;ر از اس;;;;لم، ب;;;;ه غی;;;;ر [از] ولی;;;;ت، ای;;;;ن ظلم;;;;ه اس;;;;ت.

(صلوات بفرستید.)

عزیز من! قربان تان بروم، ببین یک قدری بای;;د ت;;وی ای;;ن
فکره;ا ک;ار کنی;م! عزی;;ز م;ن! م;ا بای;د یک ق;دری ش;;بیه [ب;;ه
ه ائمه (علیهم السلم)] باش;;یم! چ;;را ب;;ه ش;;ما می گوی;;د تش;;بج
ه یعن;;ی آن ه;;ا را قب;;ول می کن;;ی، ار ح;;رام اس;;ت؟ تش;;بج ب;;ه کفج;;
خ;;ودت را، لباس;;ت را، مث;;ل آن ه;;ا [می کن;;ی]، ح;;رام اس;;ت
دیگر. من این جمله را إن شاءال می خواهم بگویم، ببین
ل بع;;د از رس;;ول ال، کس;;ی که ج;;انم! قربان ت;;ان ب;;روم، از اوج
ضربه به دین زده، نمازخوان ها و روزه گیره;;ا و جهادبروه;;ا
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گ;;;;ر بدانی;;;;د ک;;;;ه [این ه;;;;ا چق;;;;در و این ه;;;;ا بودن;;;;د. ش;;;;ما ا
عب;;;;ادت کن بودن;;;;د] ب;;;;بین این ه;;;;ا بی خ;;;;ود ک;;;;ه دس;;;;ت
ل ل اط;;;;;;اعت کن، اوج ل جه;;;;;;اد کن، اوج برنداش;;;;;;تند ک;;;;;;ه. اوج
ل عب;;ادت کن، ای;;ن دو نف;ر بودن;د، نان جو و س;;رکه خ;;ور، اوج
ت عل;;ی (علیه الس;;لم) ب;;ه یعن;;;ی عم;;ر و اب;;ابکر؛ ام;;ا محبج;;
دل ش;;ان نب;;ود، این ه;;ا می گفتن;;د ی;;ک زم;;انی بش;;ود ک;;ه م;;ا
بت;;;وانیم ای;;;ن زم;;;ان را در دس;;;ت بگیری;;;م. [پی;;;ش پیغم;;;بر
(ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه)] می آمدن;;د، ت;;وی ی;;ک فک;;ر دیگ;;ر
بودند. بعضی ها در مجل;;س می آین;;د، [در] ی;;ک فک;;ر دیگ;;ر
هست. آقا آمده عکس برداری کرده، کی اک چه دارد؟ کی
چه دارد؟ به تو چه؟ راه  کار خودت را برو !عزی;;ز م;;ن! پ;;س
ت;و بازرس;ی؟ ح;ال ه;م نمی دان;م آدم چ;ه بگوی;د؟ م;ن دل;م
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می خواه;;;د قربان ت;;;ان ب;;;روم، ب;;;ه تم;;;ام آی;;;ات ق;;;رآن! م;;;ن
مظلوم هستم. خب م;ن آخ;;ر ک;;ه ک;اری نک;ردم، م;ن ک;;اری
قم ک;;رده. ش;;ما ندارم. کاری نکردم، کاری ن;;دارم، خ;;دا م;;وفج
گ;;ر الن تمام این نوارهای من را ب;;بین! کتاب ه;;ا را ب;;بین! ا
ف توی ری;;ش م;;ن بین;;داز! یک «من» تویش است، تو بیا تر
ل  آدم، من اصل «من» نداشتم. من تاریخات اسلم را از اوج
گر بخواهد یکی ه ندارید؟ ا ل  نوح نقل کردم، چرا توجج از اوج
ای;;ن ک;;ار را بکن;;د، نص;;یحتش کنی;;د! باباج;;ان! فلن;;ی! آخ;;ر
توهین به مؤمن، توهین ب;;ه خداس;ت.  ت;;وهین ب;;ه م;ؤمن،
هیچ عب;;ادتت قب;;ول نیس;;ت. چ;;را م;;ا هم;;ه این ه;;ا را کن;;ار
ه گذاش;;;;تیم، این ط;;;;رف رف;;;;تیم؟ آدم ب;;;;رای این ه;;;;ا  غصج;;;;

می خورد.
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حال یکی بدعت گذار خیلی بد اس;;ت، یک;;ی ه;;م کس;;انی که
پ;;ی  [دنب;;ال] بدعت گ;;ذار برون;;د، او ب;;ا آن محش;;ور اس;;ت.
ب;;بین ن;;اقه ص;;الح را ی;;ک نف;;ر پ;;ی ک;;رد، چ;;را هم;;ه ع;;ذاب
ش;;دند؟ یک;;ی ه;;م بت پرس;;تی اس;;ت. بت پرس;;تی خیل;;ی ب;;د
اس;;ت، ام;;ا خلق پرس;;تی ب;;دتر از بت پرس;;تی اس;;ت. ت;;و الن
ب;ت می پرس;تی، (آن زمان ه;;ا ب;وده، زم;ان حض;رت ابراهیم
گ;;ر خ;;دا ابراهی;;م را در آت;;ش ه;;م ب;;وده) ی;;ک ت;;وبه دارد. ا
انداخت، او را می سوزاند. اصل خلق سوزاندنی اس;;ت، ای;;ن
را م;;ن ب;;ه ش;;ما بگ;;ویم؛ مگ;;ر دوازده ام;;ام، چهارده معص;;وم
(علیهم السلم)، آن ها آتش به آن ها حرام است. یکی ه;;م
گ;;ر ت;;و ولی;;ت داشته باش;;ی، آت;;ش ب;;ه ولی;;ت ح;;رام اس;;ت، ا
نمی سوزی. حال ببین این ه;ا چ;ه ک;ار می کنن;د؟ ح;ال خ;دا
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می خواهد بت پرست ها را یک صحنه ای به وج;;ود بی;;اورد
ک;;;ه این ه;;;ا آمرزی;;;ده ش;;وند. آخ;;ر خ;;;دا س;;;ختش اس;;;ت ک;;;ه
بس;;وزاند. ب;;بین ب;;ه ن;;وح وق;;تی که نفری;;ن ک;;رد، گف;;ت ک;;وزه
بساز! یک باد آمد، هم;;ه را ریخ;;ت، گف;;ت زحمت ه;;ایم [ب;;ر
باد رفت]! [خدا] گفت: من زحمت نکشیده بودم، ت;و هم;;ه
این ها را نفرین کردی؟پس خدا نمی خواهد عزیز من! [تو
ع;;ذاب ش;;وی]. آن وق;;ت خ;;دا ی;;ک ص;;حنه هایی ب;;ه وج;;ود
ک;;ه ت;;و نج;;ات پی;;دا کن;;ی]. ح;;ال گ;;ر م;;ا ب;;بینیم [ می آورد، ا
یک دفعه چه جور صحنه را به وجود آورد؟ ای;;ن [ابراهی;;م]
بت ه;;ا را آم;;د شکس;;ت، رفتن;;د او را گرفتن;;د، ج;;ایش کردن;;د.
آن کسی که آمد مثل او شد و خلصه ابراهیم را گفتن;;د چ;;ه
کارش کنیم؟ جایش کردند. شیطان گفت که یک نفر ک;;ه
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نمی شود [او را] بسوزانی، یادش;;ان داد.؛گف;;ت: هی;;زم جم;;ع
ه هی;;زم جم;;ع کنی;;د! ای;;ن [ابراهی;;م] را کنید! زن و مرد و بچج
توی آن [آتش] بیندازید! همه ب;;ه کش;;تن کس;;ی که دش;;من
بت های شماست، ثواب می برید. ببین چقدر قش;;نگ ی;;اد
داد؟ این ها چندین وقت هیزم می ساختند، بعض;;ی ها ه;;م
می گوین;;;د: دوازده فرس;;;خ آتش;;;ش ب;;;وده، ح;;;ال م;;;ن ای;;;ن را
خیلی چیز ندارم. حال آقای ابراهیم را آوردند، شیطان این
منجنی;;ق را ی;;اد داده، آره نب;;وده. ح;;ال می خواهن;;د او را در
آت;;;ش بیندازن;;;د، کج;;ا بیندازن;;;د؟ می خواهن;;;د می;;;ان آت;;;ش
بیندازن;;;د، منجنی;;;ق درس;;;ت کردن;;;د، [او را] انداختن;;;د. ت;;;ا

انداخت، [خدا] گفت: سرد و سلمت!

این جا الن شما می توانی بگویی که کسی که ولی;;ت دارد،
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م او نمی س;;;;;;;وزد. کس;;;;;;;ی که ولی;;;;;;;ت دارد، آت;;;;;;;ش جهنج;;;;;;;
رانمی سوزاند، این یک چیز تازه ای است؛ نه نسوزد، فقط
دوازده ام;;ام، چهارده معص;;وم (علیهم الس;;لم) نمی س;;وزند.
وق;;;;تی خ;;;;انه امام ص;;;;ادق (علیه الس;;;;لم) را آت;;;;ش زدن;;;;د،
حض;;رت پاچه ه;;ایش را ب;;ال ک;;رد، می گش;;ت، می گف;;ت «أن;;ا
ابراهیم»؛ یعنی جدج م;ا ابراهی;م نس;وخت.چ؛ ام;ا ب;ه غی;;ر از
دوازده ام;;;ام، چهارده معص;;;وم (علیهم الس;;;لم) می س;;;وزد،
ه الن شما آتش تویت است. الن من را آن جا ب;;بر، ی;;ک ذرج
نفت به م;ن بری;;ز! می س;;وزد؛ یعن;;ی م;ن ت;ا آخ;;رم می س;وزد،
یعن;;;ی آت;;;ش ت;;;وی م;;;ن اس;;;ت. فق;;;ط آت;;;ش ت;;;وی کس;;;ی که
نیست، توی دوازده امام، چهارده معص;;وم (علیهم الس;;لم)
گ;;ر است، آن ها خودشان آتش خ;;اموش کن هس;;تند. ح;;ال ا
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ت;;;و ه;;م ولی;;;ت او را داشته باش;;ی، در قی;;;امت نمی س;;;وزی،
این جا می سوزی. حال دی;د ابراهی;م می س;وزد، خ;دا گف;ت:
سرد و سلمت! خدا حاج ش;;یخ عباس را رحم;ت کن;;د! گف;ت
رد. گفت: سرد گر نگفته بود سلمت، ابراهیم از سرما می مر ا
و س;;;لمت! ای آت;;;ش! نگه دار ابراهی;;;م را! ح;;;ال بعض;;;ی ها
می گوین;;د: آن امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) ب;;ود ک;;ه گف;;ت
سرد و سلمت! آتش درباره ابراهیم سرد و سلمت باش!

حال چرا؟ ح;ال خ;دا بت پرس;ت ها را می خواه;د، می خواه;د
[بگوید:] ای بت پرست ها ش;;ما [نج;;ات پی;;دا کنی;;د]! ب;;بین
این ابراهیم ک;;ه می گوی;د عل;ی! می گوی;;د حس;ین! می گوی;د
خدا! نمی سوزد؛ شما هم بیایید این بش;;وید! [ت;;ا] نس;;وزید.
اصل خدا ای;;ن ص;حنه را، به واس;;طه بت پرس;;ت ها به وج;ود
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آورد. وال! خدا نمی خواه;;د کس;ی بس;وزد، ت;;و خ;;ودت بای;;د
س;;;نخه امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;;لم) [باش;;;ی]. مثل ب;;;بین
م می کش;;;د. الن ای;;;ن چ;;;وب [را] در آب بیندازی;;;د، ای;;;ن نق;;;
م بکش;;ی؛ یعن;;ی ولی;;ت بای;;د [در ت;;و نف;;وذ کن;;د]، ت;;و بای;;د نق;;
م;;ش ت;;ویت بیای;;د، دیگ;;ر نمی س;;وزی ک;;ه، ولیت این ج;;ور نق
وال! نمی س;;وزی. گن;اه ان;;س و ج;;نج را بکن;ی، نمی س;وزی.
ه اش;;;;;کی از ب;;;;;رای امام حس;;;;;ین گ;;;;;ر لکج چ;;;;;را؟ می گوی;;;;;د ا
(علیه السلم) بریزی، مطابق ریگ های بیابان، برگ های
درخت، گناه داشته باشی، می آمرزدت. چرا؟ چرا؟ ص;;لوات
ه اش;;کی گ;;ر [ب;;رای] امام حس;;ین لکج بفرس;;تید. چ;;را گف;;ت: ا
بری;;زی، نمی س;;وزی؟ یک;;ی بگوی;;د چ;;را؟ ب;;بینم. عل;;ی ک;;ه
رف;;ت، مجاه;;د! بگ;;و ب;;بینم ت;;و داداش;;ش هس;;تی. یق;;ه ت;;و را
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می گیری;;م، یک;;ی گ;;م بش;;ود، از داداش;;ش می پرس;;یم . چ;;را؟
ت ای;;ن را حسین (علیه السلم) ولیت است، وقتی تو محبج;;
ه اش;;;;;ک بری;;;;زی، تم;;;;ام داشته باش;;;;ی، آن وق;;;;;ت ی;;;;ک لکج
گناه;;انت را خ;;دا می آم;;رزد. به واس;;طه آن اش;;کی ک;;ه م;;ال
امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) ریخ;;;;تی، ای;;;;ن منحص;;;;ر ب;;;;ه

امام حسین (علیه السلم) است. (صلوات بفرستید.)

گر برای حسنم گریه کن;;ی، ک;;ور [وارد] محش;;ر اما می گوید ا
نمی ش;;;;وی؛ ام;;;;ا نمی گوی;;;;د گن;;;;اه ان;;;;س و ج;;;;نج را کن;;;;ی،
می آمرزمت. حیدرجان! کجایی؟ بیا عزی;;ز م;;ن! دبیرج;;ان!
دبی;;;ر ولی;;;ت ش;;;و! بی;;;ا دکترج;;;ان! دک;;;تر ولی;;;ت ش;;;و! وال!
ی ب;ه ائم;;ه قشنگ است. چرا؟ خ;;دا امتی;;از می ده;;د، ت;ا حتج;;
(علیهم الس;;;لم) امتی;;;از می ده;;;د؛ یعن;;;ی امتی;;;ازی ک;;;ه ب;;;ه
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امام حس;;;;;;;ین (علیه الس;;;;;;;لم) داده، ب;;;;;;;ه هیچ ک;;;;;;;دام [از]
دوازده ام;;;ام، چهارده معص;;;وم (علیهم الس;;;لم) ن;;;داده، ی;;;ا
عل;;;ی! چ;;;را؟ امتی;;;ازش این اس;;;ت: «ی;;;ا ث;;;ارال و ابن ث;;;اره».
حس;;;ین (علیه الس;;;لم) خ;;;ون خداس;;;ت؛ ام;;;ا پس;;;ر خ;;;ون
خداست. چرا؟ چرا؟ چ;;را؟ چ;;را خ;;ون خداس;;ت، پس;;ر خ;;ون
خدا؟ عزیز م;ن! م;ن در ای;;ن کاره;;ا ک;ار ک;;رده ام. [ش;;ما] ک;;ار
نکردید، ک;;م ک;;ار کردی;;د ک;;ه جواب گ;;وی م;ن نیس;;تید، بای;;د
جواب گو باشید! وقتی تو همه هدفت آن هاست، آن ها ب;;ه
تو عنایت می کنن;;د. «العل;;م ن;;ور  یق;;ذفه ال [ف;;ی قل;;ب] م;;ن
گاهت می کند. ت;;و در یشاء می دهد، یک خلقتی را تویش آ
گ;اه نیس;;تی، ب;ه ح;رف ننه ات هس;;تی، کج;;ا ای;;ن خانه ات آ
انتظ;;ار را داری؟ ت;;و ب;;ه ح;;رف ب;;زرگ محلج ت;;ان هس;;تی، ب;;ه
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گ;;;اهت ح;;;رف ب;;;زرگ ف;;;امیلت هس;;;تی، آرام! عزی;;;ز م;;;ن! آ
می کند، تو هنوز [پا] بند هستی. کجا بودیم؟ چرا می گوید
و ابن ث;;;اره، و ابن ث;;;اره؟ حس;;;ین (علیه الس;;;لم) خ;;;ودش را
ف;;;دای عل;;ی (علیه الس;;;لم) ک;;;رد، ح;;ال [ب;;;ه او] خ;;ون خ;;;دا
می گوی;;د. ت;;و خ;;ودت را ف;;دای چ;;ه کس;;ی می کن;;ی؟ ت;و بای;;د
عزیز من! خ;;ودت را ف;;دای ام;;ام زم;;انم بکن;;ی. ف;;دای ام;;ام
زمان (عجل ال فرجه)، امر امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) را

اطاعت کنی، «من» نداشته باشی. کجاست؟

ه اش گ;;ر بچج یک نفر [از] این یهودی ها بود، ن;;ذر ک;;رد ک;;ه ا
ار] امام حس;;;;ین یک ق;;;;دری ب;;;;زرگ بش;;;;ود، ب;;;;رود راه زن [زوج
(علیه السلم) بشود؛ یعنی ک;;ه ق;;افله را بزن;;د. [پس;;ر] گف;;ت:
ب;;زرگ ش;;دم، ش;;وهر ب;;ه او گف;;ت: خ;;ب باش;;د. همی;;ن ک;;ه
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تمرین ت;;;ان می کردن;;;د بروی;;;د، تمرینت;;;ان می دادن;;;د، آره. او
هم تمرینش دادند، تمرینش دادند برود ت;;وی ج;;اده ام;;ام
گ;;ر ق;;افله خیل;;ی ب;;ود، [حمل;;ه حسین.  [پدرش] گفت باب;;ا! ا
نکن!] یک دو، سه تا که ب;ود، خ;ب پ;ا [بلن;;د] ش;و این ه;ا را
لخ;;ت ک;;ن! گف;;ت: باش;;د، ای;;ن رف;;ت ی;;ک پن;;اهی خوابی;;د،
یک  مرتبه خ;;واب دی;;د. خ;;واب دی;;د ک;;ه [قی;;امت ش;;ده و او]
خیل;;;ی وض;;;عش خ;;;راب اس;;;ت، یه;;;ودی اس;;;ت دیگ;;;ر؛ ام;;;ا
یک دفعه امر شد، از جانب خدا امر شد: این غب;;ار [ج;;اده]
امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) ب;;;;ه او نشس;;;;ته، م;;;;ن ای;;;;ن را
نمی سوزانم. غبار جاده امام حسین [به او نشسته؛ چون]
آن موقع خر و گاو [ب;;ود]، خ;ر ب;;وده، ش;;تر ب;;وده، آن ه;;ا غب;;ار
ل [ایج;;;اد] می کردن;;;د. ای;;;ن یعنی چ;;;ه؟ یک دفع;;;ه آم;;;د، اوج
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مسلمان شد. غبار حسین (علیه السلم) نجاتت می ده;;د،
ما می گوییم بابا! بیایید حسین (علیه الس;;لم) نجات م;;ان

بدهد، حال غبارش به جای خودش.

ای;;ن ب;اور و یقی;ن خیل;ی مه;مج اس;ت، م;ن تم;ام حرف ه;ایم
این اس;;ت ک;;ه ش;;ماها، به خص;;وص جوان ه;;ا، ت;;وی ب;;اور و
یقین باشید! [در سفر کربل] آن ها همه این جا رفتند [پ;;ای
تلویزیون]، فقط کسی که نرفت پای تلویزیون، این ق;;وم و
خویش آقای فلنی است. یک نفر بود که، چه کس;;ی ب;;ود؟
ب;;ا ش;;ما رفی;;ق ب;;ود، م;;ا رف;;تیم ک;;ربل، آره! او نرف;;ت، م;;ن ه;;م
نرفتم. درست است؟ این دارد می رود آن جا؛ آن وق;;ت م;ن
ه ای، این زمینی که این مح;;وطه هس;;ت، از دیدم یک عدج
آن خاک هایش برمی داشتند. می گف;ت: م;ا ای;ن [خ;اک] را
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ه، ه، ذرج می روی;;;;م یک ق;;;;دری چی;;;;ز می کنی;;;;م؛ [یعن;;;;ی] ذرج
می کنیم، شفاست؛ چون که حس;;ین (علیه الس;;لم) این ج;;ا
ک;;بر (علیه الس;;لم) رفت;;ه، عل;;ی (علیه الس;;لم) رفت;;ه، علی ا
رفت;;;;ه، زین;;;;ب (علیهاالس;;;;لم) ت;;;;وی ای;;;;ن خاک ه;;;;ا رفت;;;;ه
[است]. خب بفرمایی;;د! ای;;ن [ش;;خص] ش;;فا ه;;م می گی;;رد؛
ک;;ه پ;;ای تلویزی;;ون می رود] آمریک;;ایی، انگلیس;;ی را ام;;ا او [
می گیرد؛ هر دویشان هم زیارت امام حسین (علیه السلم)
آمدن;;د. آن انگلی;;س و آمریک;;ا را دارد می گی;;رد، ای;;ن ش;;فا از
این خاک ها می گیرد. چه خبر است؟ چه چی;;ز اس;;ت؟ چ;;ه
خ;;بر اس;;ت؟ ام;;ا م;;ن همه اش م;;واظب ب;;ودم ام;;ر حس;;ین

(علیه السلم) را اطاعت کنم.

ک;;;ه] «علم الیقی;;;ن، حقج الیقی;;;ن، یقی;;;ن.» م;;;ا عل;;;م داری;;;م [
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عالمی هست، یقین داریم. حقج [الیقین]: می گ;;وییم ح;;قج
اس;;;ت؛ ام;;;ا یقی;;;ن ن;;;داریم. م;;;ا بای;;;د یقی;;;ن داشته باش;;;یم!
ون؟ کجایند؟ جبیج قربان تان بروم، فدایتان بشوم. «أین الرج
ون؟ مض;;;;;انیج ون؟ ی;;;;;ا أین الرج عبانیج چ;;;;;را نمی گوی;;;;;د أین الشج;;;;;
ون؟» ج;;;بیج ون؟» «أی;;;ن الرج ج;;;بیج [می گوی;;;د] بیایی;;;د! «أین الرج
ل، م;;اه رجب اس;;ت. کجاین;;د؟ کجاین;;د ص;;دایت می زن;;د. اوج
آن ه;;;ایی ک;;;ه عل;;;ی (علیه الس;;;لم) را اط;;;اعت می کردن;;;د؟

کمل;;ت لک;;م دینک;;م»[ ] را۱کجاین;;د آن ه;;ایی ک;;ه «الی;;وم أ
قبول کردند؟ خ;;دا امتی;;از می ده;;د، او را دارد ص;;دا می زن;;د،
نه ت;و را. ام;ام زم;ان (عجل ال فرج;;ه) خ;;انه ت;و می آی;د، ن;;ه
خ;;;انه م;;;ن. ام;;;ام زم;;;ان (عجل ال فرج;;;ه) ت;;;و را [در] بغ;;;ل
می گی;;رد، ن;;ه م;;ن را. ام;;ام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) ب;;ه ت;;و
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واقعیت می دهد، نه به من. چرا؟ ت;;و خ;;ودت واق;;ع ش;;دی.
(صلوات بفرستید.)

پس بت پرستی هس;;ت، ام;;ا خلق پرس;;تی ب;;دتر اس;;ت. یک;;ی
هم که بیشتر م;;ردم، این ه;;ا خیل;;ی ب;;الخره س;;قوط کردن;;د،
این ه;;;ا فامیل پرس;;;تی اس;;;ت، فامیل پرس;;;تی اس;;;ت. ب;;;بین
ابن زیاد خیلی ک;;ار قش;;نگی ب;ه اص;طلح خ;;ودش ک;رد. آخ;;ر
هفتاد نفر با هفتاد هزار نفر، چرا [بجنگند]؟ آن ها، همه را
رف;;ت بزرگ ه;;ا را دی;;د، دی;;د بزرگ ه;;ا وق;;تی این ه;;ا را بخ;;رد،
کوچک تره;;ا ب;;ه ح;;رف [آن ه;;ا] هس;;تند. ت;;و او را خری;;ده، ت;;و
چ;;را گوس;;اله خ;;ودت را می فروش;;ی؟ ت;;و ب;;زرگ فامیل ت;;ان را
خری;;;ده، ت;;;و چ;;;را ب;;;ه ام;;;ر او می روی؟ ای;;;ن [ی;;;ک] ح;;;رف
[اس;;ت]. از آن ب;;دتر، آن زن ی;;ا م;;ردی اس;;ت ک;;ه ش;;ما را ام;;ر
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می کند، می گوید برو به حرف او؛ او باز ب;;دتر اس;;ت. این ه;;ا
از آن ه;;ایی هس;;تند ک;;ه گفتن;;د حس;;ین ک;;افر ش;;ده، این ه;;ا
گ;;ر ننه ات گ;;ر م;;ادرت اس;;ت، ا هم;;ان ص;;نف هس;;تند. ح;;ال ا
گر قوم و خویش;;ت اس;;ت، ه;;ر ک;;ه می خواه;;د باش;;د، است، ا
ه ه;م د هس;;ت، بنی امیج;; الن رشد کرده، همین سان ک;;ه س;;یج
ه ه;;م هس;;تند، هس;;تند، بنی م;;روان ه;;م هس;;تند، بنی امیج;;
ه ک;;ن! هم;;ه این ه;;ا هس;;تند. ای;;ن آق;;ا الن ب;;روز ک;;رده، ت;;وجج
قرب;;;;انت ب;;;;روم، مگ;;;;ر س;;;;ند داشته باش;;;;د، بگوین;;;;د فلن;;;;ی
این جور، این جور، با این دلیل کافر شده، ب;;ا ای;;ن دلی;;ل ب;;ا
امام حس;;;;ین (علیه الس;;;;لم) ب;;;;د ش;;;;ده، ب;;;;ا ای;;;;ن دلی;;;;ل ب;;;;ا
امیرالمؤمنین (علیه السلم) بد شده، با این دلی;ل ح;رف از
گر نروی، خلف خودش می زند . [آن وقت] خب برو کنار! ا
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ک;;ردی؛ ام;;ا ن;;ه این ک;;;ه ای;;ن دارد [خ;;ودش می گوی;;د]؛ آن
بگوی;;;د ای;;;ن این ج;;;وری اس;;;ت، من اش بگوی;;;د، خ;;;ودش
بگوی;;د. الن بیش;;تر م;;ردم ای;;ن گرفت;;اری را دارن;;د، آن موق;;ع
گ;;;ر م;;;ن ه;;;م همین ج;;;ور ب;;;وده. خیل;;;ی ای;;;ن ادام;;;ه دارد، ا
بخواهم بگویم، روی شخص، شما پیاده نکنید! بگذارید
م;ن آزاد باش;م، حرف;م را بزن;م. ن;ه ک;;ه روی ش;;خص پی;اده
کنی، بگویی آن است، آن است. من حرف شخصی ن;دارم،
ش، ش;;;;خص را می گی;;;رد. ح;;;الی ات رق ام;;;ا یک وق;;;;ت آن پق;;;
می کنم، برای تو پیش می آید، تو این ک;ار را نک;ن! ام;ا م;ن

مرض و غرض شخصی ندارم، قربان تان بروم.

گر به حرف ش;;خص بروی;;د، این قدر این طولنی می شود، ا
ش هس;;تی الن. ش می ش;;وید، ام;;ا ت;;و داری امر کر;; حس;;ین کر
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ش;;ی، ام;;رش را داری حس;;ین (علیه الس;;لم) ک;;ه نیس;;ت بکر
شی. مگر ب;;ه ح;;رف شریح قاض;;ی نرفتن;;د؟ کس;;ی بی;;دار می کر
نبود. در تمام کوفه یک زن است [و] ی;;ک م;;رد. ط;;وعه راه
به مسلم داد؛ همه راه ندادند، در  خانه هایشان را بس;;تند.
ل آمدن;;;;د، نم;;;;از خواندن;;;;د، عه;;;;د و پیم;;;;ان کردن;;;;د، از اوج
امام حس;;ین (علیه الس;;لم) خواس;;تند، ن;;ایب خواس;;تند؛ ت;;ا
دیدن;;د ی;;ک ق;;دری [اوض;;اع] عوض;;ی ش;;د، ط;;رف عوض;;ی
رفتند؛ اما طوعه گفت: در خانه من بیا! راهش داد. ه;;انی
ت;;ا آخری;;ن نف;;س گف;;ت حس;;ین! اتفاق;;ا  می گوین;;د چش;;مش
ه;;;;م نمی دی;;;;د. زن;;;;ش همین  ط;;;;ور می گف;;;;ت از این ط;;;;رف
آمدن;;;د، می زد؛ از این ط;;;رف. این ق;;;;در م;;;ردم را کش;;;ت ت;;;ا
بالخره او را گرفتند. این می شود، چ;را؟ چ;را؟ چ;را مس;لم را
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این جوری می کن;;د؟ چ;;ون ب;ا حس;;ین (علیه الس;;لم) اس;;ت.
چرا به من بد می گویی؟ من با حسینم. جرم;;ی ن;;دارم م;;ن
قربانت، جرم;م چیس;;ت آخ;;ر؟ ج;رم، چ;;ه جرم;;ی دارم؟ آق;;ا!
ه کنی;;د! دیگ;ر نگفتن;;د باب;ا! امام حس;ین (علیه الس;لم) توجج

ج;;س] أهل ال;;بیت»[ م;;ا یری;;د ال [لی;;ذهب عنک;;م الرج ]۲«إنج
است. خدا گفته این طاهر است، اما ابن زیاد می گوی;;د ن;;ه!
ش;ریح می گوی;;د ن;ه! هم;ه ه;م می رون;;د ب;ه ح;رف  ن;ه  خل;ق.
کج;;ا می روی ب;;ه ح;;رف  ن;;ه  خل;;ق؟ ح;;رف م;;ن این اس;;ت.
محک;;م باش;;ید! اس;;توار باش;;ید! ب;;بین الن گف;;ت آق;;ا، گف;;ت
م;;ردم ب;;ا ت;;و ب;;د می ش;;وند، چ;;ه ب;;ود آق;;ای دک;;تر؟ گف;;ت: ب;;ا
امیرالمؤمنین (علیه السلم) باشی، چ;ه ب;ود؟ گف;ت ه;;ر ک;ه
ت، ت می افت;;د. آن ذلج;; ب;;ا عل;;ی (علیه الس;;لم) باش;;د، ب;;ه ذلج;;
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گر هر روز بند م;;ن را ج;;دا عزت است. به تمام آیات قرآن! ا
کنند، می گویم علی! آخر نمی توانم نگویم عل;;ی! ت;;و [عل;;ی
(علیه السلم)] تویت نیست ک;;ه می گ;;ویی خل;;ق! ت;;و ت;;ویت
نیست که [می گوید] بدوی، یک  مرتبه قب;;ول می کن;;ی؛ ت;;و
ت;;;ویت نیس;;;ت. ت;;;و بای;;;د ت;;;ویت باش;;;د، جواب گ;;;و باش;;;ی!
ن باش;;ی! ش;;جاع باش;;ی! ح;;رف زن باش;;ی! دلور محک;;وم کر

باشی!مثل مرغ این جوری نکن! پپه!

ه [ه;;ای حاج ش;;یخ عباس] را روی دوش;;م می گذاش;;تم، بچج;;
بزرگ شان کردم. این قدر من این احم;;د آق;;ا را روی دوش;;م
گر م;;ن این ه;;ا را ت;;ا می گذاشتم، دسته می بردم. به دینم! ا
گ;;;ر م;;;ن ب;;;ا آن ه;;;ا دی;;;دنی نک;;;ردم، ریش ش;;;ان درنیام;;;د، ا
این قدر من پاک دامن بودم. حال [احمد آقا] یک خانه ای
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ایی ب;;;ود و ای;;;ن بن;;;ده خ;;;دا گف;;;ت، ی;;;ک درس;;;ت ک;;;رد و بنج;;;
ده ه;;;;زار توم;;;;ان این ج;;;;ا نمی دان;;;;م [در] حس;;;;اب اختلف
داش;;تند و ای;;ن گف;;ت: ام;;روز بی;;ا [ص;;حبت کنی;;م]. ش;;ب م;;ا
رفتیم این جا، بنا شد [احمد آقا] پانزده ه;;زار توم;;ان بده;;د
ا] بیای;;د تتم;;ه ک;;ارش را درس;;ت کن;;د. ای;;ن گف;;ت: ک;;;ه بنج;; ]
ده ه;;زار توم;;ان. گف;;ت: باب;;ا! آن ج;;ا ده ه;;زار توم;;ان ت;;و [از]
حس;;اب م;;ن زدی، این ج;;;ا م;;ن پنج توم;;ان را می خ;;;واهم،
ان م;;ا آم;;;د، پانزده توم;;;ان بای;;;د ب;;;دهی. [احم;;;د آق;;;ا] در دکج;;;
ا] بگ;;و ک;;ه بیای;د، ای;;ن ک;ارش را تم;;ام گفت: برو ب;;ه ای;;ن [بنج;;
ا] خیلی رابطه هم ن;;داریم. این ق;;در کند.  حال ما با این [بنج
گف;;تیم مه;;دی! مه;;دی! ک;;ه یادم;;ان آم;;د ک;;ه حاج مه;;دی
اس;;ت. این ج;;ا پنج دری در خ;;انه اش رف;;تیم، گف;;ت: مگ;;ر
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ه برود، بنا نش;;د پ;;ول ب;;ه حاج حسین وقتی می خواست مکج
من بده;;د؟ گفت;;م: چ;را، گف;;ت: خ;ب چی;;زی ب;;ه م;;ن ن;;داده
که، چه بیایم تمام کنم؟ م;ا این ج;;ور ه;;م نگف;;تیم، رف;;تیم
[و] گفتیم: حاج آقا می گوی;د: یک ق;;دری پ;;ول ب;ه م;ن ب;ده!
گف;;;ت: چق;;;;در می خواه;;;;د؟ گفت;;;;م: پانزده توم;;;;ان. گف;;;ت:
ده توم;;ان، گفت;;م: پانزده توم;;ان می خواه;;د. گف;;ت: ت;;و چ;;را
گر آق;;ای این حرف [را می زنی]؟ گفت که این جور. گفتم: ا
گلپایگ;;انی ه;;م بگوی;;د، م;;ن قب;;ول نمی کن;;م، م;;ن خ;;ودم
ش بزنم به بودم که پانزده تومان گفت. گفت: من بروم شر
ش ب;;;زن، می خ;;;واهی ای;;;ن ب;;;دهم؟ گفت;;;م: می خ;;;واهی شر;;;
نک;;ن، ای;;ن پانزده توم;;ان می خواه;;د. خ;;ب ای;;ن ب;;ا م;;ا قه;;ر
کرده، خب بکند، خ;ب چط;ور [می ش;ود]؟ مگ;ر ن;ان م;ن را
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می دهد؟ اص;ل ب;ه کل;ی س;ر ای;;ن [مس;;ئله] ب;ا م;ن قه;;ر ک;رد،
تم;;;ام زحمت ه;;;ای م;;;ن را ه;;;م از بی;;;ن ب;;;رد. در ص;;;ورتی که
آقایش، یک روز یکی آمد [و] گفت: ما پول به حاج حسین
ه نرفته ب;;ودیم) گف;;ت حس;;ین وص;;یج م;;ن ب;;دهیم؟ (م;;ا مکج;;
رد ب;;ه این ه;;ا ک;;اری نک;;رد، وص;;یج اس;;ت. آخ;;رش ه;;م ک;;ه مر;;
ج ب;ا م;ن حاج شیخ محمد صادق بود، م;ؤمن ورامین;ی، خ;ر
ب;;ود؛ یعن;;ی م;;ن را این ج;;وری ق;;رار داد، همی;;ن احم;;د آق;;ا را
نداد. حالی ات هست دارم چ;ه می گ;ویم؟ خ;ب ح;ال، بای;د
تو این جور باشی! حال ای;ن ب;ا ت;و قه;;ر کن;د، ص;لح کن;د، ه;;ر
کند]؛ طوری نیست که، حال با تو حرف نزند. چطور جور [
می شود؟ این ها را می گویم، باب;;ا! م;;ن نمی خ;;واهم تعری;;ف

خودم را کنم، باید این جوری باشید!
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انی داش;;ت. ب;;الخره ای;;ن داداش م;;ا، خ;;دا بی;;امرز، ی;;ک دکج;;
ان را، مال یک نفر بود، به یکی داد، م;ال ی;ک نف;ر این دکج
ان را فروخ;;تی، دو ت;;ا ب;;ه گ;;ر دکج;; ب;;ود. آن بن;;ده خ;;دا گف;;ت ا
ان را ب;ه اس;م خانواده ما بده! یک;ی ه;م ت;و ب;ردار ! رف;ت دکج;
خ;;ودش ک;;رد، ی;;ک پ;;ولی ب;;ه او داد و آن موق;;;ع چهل ه;;زار
توم;;;ان داد، ای;;;ن قب;;;ض را ب;;;ه اس;;;م خ;;;ودش ک;;;رد، ح;;;ال
نمی خواس;;;ت خ;;;راب بش;;;ود. آن بیچ;;;اره زن آم;;;د، گری;;;ه و
زاری و چقدر هم گری;;ه ک;;رد. ح;;ال این ه;;ا ش;;هود خواس;;تند،
تم;;ام این ه;;ا گفتن;;د ک;;ه [نمی آین;;د]، ب;;ه ای;;ن ح;;بیب زغ;;الی
گف;;;ت بی;;;ا بگ;;;و! گف;;;ت: باب;;;ا ش;;;هود حاج حس;;;ین ب;;;ه ق;;;در
هزارت;;;ای ماس;;;;ت. م;;;ن ه;;;;م گفت;;;;م باش;;;;د، دوت;;;;ا [س;;;;هم]
ه اش دک;;;;;;تری این اس;;;;;;ت، یک;;;;;;ی [س;;;;;;هم] ای;;;;;;ن. آن بچج
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می خوان;;د، گف;;ت داداش توس;;ت، مگ;;ر ب;;رادر ت;;و نیس;;ت؟
گفت;;م: باش;;د، او ک;;ه نمی آی;;د در ق;;بر ج;;واب م;;ن را بده;;د.
ب;;رادر ب;;دان، در دادگ;;اه ته;;ران می آی;;م [و] می گ;;ویم دوت;;ا
ان را ب;;ه اس;;م خ;;ودش [سهم] او، یکی [سهم] تو. رف;;ت دکج;;
ه های داداش;;ش، اص;;ل کرد. خب الن نه داداشش، نه بچج
با ما حرف نمی زنند، [قطع] رابطه کردن;;د. ام;ا م;;ن ب;;از ه;;م
گ;;ر عق;;دی، عروس;;ی، [باش;;د] می گ;;ویم ب;;ه چی;;ز می کن;;م، ا
زن، می گویم تو برو! من خلف کارم، ت;;و ک;;ه [نیس;;تی]. چ;;را

می گویم برو؟ می خواهم بعد [از] من، این ق;;وم و خویش;;ی 
این ه;;;ا ب;;;ه ه;;;م نخ;;;ورد. ب;;;بین م;;;ن ت;;;ا کج;;;ا را فک;;;رش را
می کنم. می گویم الن با من خوب نیستند، تو برو که بع;;د
[از] من قوم و خویش گری  ش;;ما ب;ه ه;م نخ;ورد. خ;ب ای;;ن
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آدم این جا درست [است]، هس;;تیم ی;ا نیس;تیم؟ ابراهیم;ی
هستی؟ جان من بگ;;و. میش;;ی؟ ی;;ک ش;;وخی ب;;ا ت;;و بکن;;م؟

حال یک  مرتبه بز نشوی. (صلوات بفرستید.)

چطور بشود ک;;ه خ;;دابین بش;وی؟ خلق بی;;ن نب;اش! ق;;وم و
خ;;ویش بین نب;;اش! خ;;دابین ب;;اش! عزی;;ز م;;ن! قربان ت;;ان
بروم، فدایتان بشوم. شما باید جان من! نه ظلم کنید! نه
ب;;ه ظل;;م حاض;;ر بش;;وید! [آن وق;;ت] ت;;و درس;;ت هس;;تی. در
یکی از جنگ ها وقتی امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) جن;;گ
ق؛ می ک;;رد، کن;;ار ای;;ن [ج;;ایی ک;;ه جن;;گ می کردن;;د] ی;;ک لق;;
یعن;;;ی مث;;ل ی;;;ک جنگ;;;ل کوچ;;;ک ب;;ود. این ه;;;ا آمدن;;;د ب;;;ه
گر از این ط;;رف بروی;;م، امیرالمؤمنین گفتند: علی جان! ما ا
از این طرف  توی این ها برویم، یعن;;ی ت;;وی ای;;ن ل;;ق، ت;;وی
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ای;;ن ب;;ه حس;;اب جنگ;;ل، از این ط;;رف بروی;;م، از آن ط;;رف
ه ای ه;م از آن ط;رف، این ه;;ا را محاص;ره می آییم. یک ع;;دج
شیم. امیرالمؤمنین (علیه الس;;لم) بن;;ا ک;;رد می کنیم و می کر
گفتن;;د:] علی ج;ان! گریه کردن، زار زار عل;ی گری;ه می کن;;د. [
م;ا ک;;ه ح;رف ب;;دی نزدی;م. گف;ت: آی;ا ی;;ک طی;;ور ت;وی ای;;ن
ه نگذاش;;ته؟ م;;ن نی ه;;ا نیس;;ت؟ آی;;ا ی;;ک طی;;ور این ج;;ا بچج;;
ت کنم؟ علی یعن;;ی یک طیور را بسوزانم؟ یک طیور را اذیج
این، تو هم [این طور] هس;;تی ی;ا نیس;;تی؟ چق;;در گری;;ه ک;;رد
ه گذاشته باش;;د؛ ک;;ه لی ای;;ن نی ه;;ا ش;;اید ی;;ک طی;;ور، بچج;;
می گذاش;;تند دیگ;;ر، بفرم;;ا! عل;;ی خ;;دعه نمی ک;;رد، ت;;و ه;;م
بای;;;;د دوس;;;;ت امیرالم;;;;ؤمنین، خ;;;;دعه گر نباش;;;;ید!  مب;;;;ادا
ه کس;;ی خ;;دعه کنی;;د! زن کس;;ی، نس;;تجیر ب;;ال ب;;رای بچج;;
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ک;;ه] از عل;;ی (علیه الس;;لم) مال کس;;ی. مب;;ادا خ;;دعه کن;;ی [
جدا هستی. ت;;و ح;;رف عل;;ی (علیه الس;;لم) می زن;ی، از عل;;ی

(علیه السلم) جدا هستی.

حال گویا در جنگ جمل است، حال دارند جنگ می کنند.
عمروع;;;اص ه;;;م هس;;;ت، مع;;;اویه (ی;;;ک وق;;;ت ش;;;ما عل;;;ی
(علیه الس;لم) را قب;;ول داری، ام;رش را ن;داری، ج;خ [ت;ازه]
مث;;;ل مع;;;اویه ای. م;;;ن ام;;;روز می خ;;;واهم بی رودربایس;;;تی
حرف بزنم، فهمیدی؟) ببین عل;;ی (علیه الس;;لم) را قب;;ول
ی می گوی;;د عم;;ر م;;ن را می دان;;د، ام;;ا ب;;ا عل;;ی دارد، ت;;ا حتج;;
(علیه السلم) دارد می جنگد. تو چه کار می کن;;ی؟ ت;;و عل;;ی
(علیه الس;;لم) می گ;;ویی، ب;;ا ام;;ر عل;;ی (علیه الس;;لم) داری
می جنگی، امر علی (علیه الس;;لم) را اط;;اعت نمی کن;;ی، ت;و
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عین معاویه، یا اصحاب معاویه می مانی. چرا؟ حال ب;;بین
ی می فهم;;د عم;;رش را چه می گوید؟ بابا! قبول دارد، تا حتر
عل;;ی (علیه الس;;لم) می دان;;د، ام;;ا عن;;اد دارد، می گوی;;د ای;;ن
نباشد. حال می آید این ج;ا، عمروع;;اص می گوی;د: بروی;م از
ش;د، خ;ودش بپرس;یم. [مع;اویه گف;;ت:] مرتیک;;ه! م;ا را می کر
الن م;;;;ا در جبهه ای;;;;م. گف;;;;ت: ت;;;;و عل;;;;ی (علیه الس;;;;لم) را
نش;;ناختی، پ;;ا ش;;دند لب;;اس مختل;;ف پوش;;یدند، ب;;ه مال;;ک
پیغ;;;;ام دادن;;;;د: ب;;;;ه عل;;;;ی بگ;;;;و: دو نف;;;;ر از ش;;;;ام آمدن;;;;د،
می خواهن;;د ب;;ا ش;;ما ص;;حبت کنن;;د. گف;;ت: بیاین;;د. رف;;ت و
ص;;حبت ک;;رد و یک دفع;;ه عمروع;;اص گف;;ت: خ;;دا لعن;;ت
معاویه را کند! خ;دا ع;;ذابش را زی;اد کن;;د! ام;ا علی ج;;ان! م;ا
می خ;;واهیم ب;;بینیم مع;;اویه می مان;;د، ش;;ما زودت;;ر [از دنی;;ا]
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می روی یا او؟ گفت: من زودتر می روم، مع;;اویه چن;;د س;;ال
هست. فهمیدی؟ پا شدند، آمدند. مالک در خیمه اس;;ت،
خوب که رفتند، دور شدند، دیگ;;ر دس;ت مال;;ک ب;;ه این ه;ا
[نمی رس;;;ید، امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;;لم) گف;;;ت:] مال;;;ک!
بی;;ا! این ه;;ا را ش;;ناختی؟ گف;;ت: یک;;ی عمروع;;اص ب;;ود [و]
یکی معاویه. [مالک] پایش را [به] زمین زد [و گف;;ت:] چ;را
نگف;;تی م;;ن گ;;;ردن این ه;;ا را بزن;;م؟ باب;;ا! گ;;ردن این ه;;ا را
زدن، جنگ تم;;ام می ش;;ود. گ;;ردن این ه;;ا را زدن، ب;;ه ق;;ول
م;;;;;ا ش;;;;;;یعه ها کش;;;;;;ته نمی ش;;;;;وند. امیرالم;;;;;;ؤمنین عل;;;;;ی
(علیه السلم) کاری به این کارها ندارد، [می گوید: به] من

خدا گفته خدعه نکن! [من هم خدعه] نمی کنم.

می فهمید من چه می گویم یا نه؟ چرا تو خ;;دعه می کن;;ی؟
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چ;;را دوروی;;ی؟ چ;;را ح;;رف راس;;ت نمی زن;;ی؟ الن ش;;ما [در]
گ;;ر یک;;ی ح;;رف راس;;ت ب;;ه ش;;ما زد، م;;ن انع;;ام ای;;ن م;;ردم، ا
می دهم، م;;ن ده ه;;زار توم;;ان می ده;;م، ی;;ا عل;;ی! قبول ت;;ان
ک;;ه] دارم، تا هفته دیگ;;ر ه;;م قبول ت;;ان دارم، یک;;ی بج;;ور [
حرف راست به تو بزند. من نمی گویم هم;ه م;ردم دروغ گ;;و
هس;;تند، می گ;;ویم ام;;روز م;;ردم دروغ پ;;رور ش;;دند، از دروغ
چیز می خواهند. من به عمرم ی;;ک دروغ نگفت;;م، راس;;تش
را هم می گویم. خ;;دا نکن;;د یک;;ی گی;;ر آخون;;د ب;;د بیفتی;;د [و]
یکی [هم] گیر بازاری بد. فهمیدی؟ پدر در می آورد. تمام
ای;ن بازاری ه;ا ب;اهم ش;;دند، ی;ک دروغ از م;ن ببینن;;د. مثل
می گفت این را چند خریدی؟ می گفت;م. پ;ا می ش;دند، م;ن
ای;;ن چ;;وب را خری;;دم، از این ج;;ا پ;;ا می ش;;دند [و] می رفتن;;د
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آن ط;;;رف پ;;;ل، از آن چ;;;وبی س;;;راغ می گرفتن;;;د. ی;;;ا ای;;;ن را
فروخت;;م، راس;;تش را می گفت;;م، ی;;ک دان;;ه دروغ تم;;ام ب;;ازار
نتوانس;;ت از م;;ن پی;;دا کن;;د. خ;;ب م;;ن [دروغ] نمی گ;;ویم،
اصل تویم نیست ک;;ه بگ;;ویم. بل;ه؟ چ;را؟ می گوی;;د دروغ گ;;و
مشرک است. ما بیشترمان مشرکیم، حالی مان نیست که،
دروغ می گوییم. چرا؟ می خواهی ای;;ن را از [دروغ;;ت روزی
بخواهی]. مثل این دروغ [را] می گ;;ویی، چی;;ز کن;;ی، بیش;;تر
چی;;ز گی;;رت بیای;;د. پ;;س ت;;و درآم;;د دروغ می خ;;واهی، درآم;;د

خدا نمی خواهی.

خدا این آهن فروش ها را رحمت کند! ی;ک خ;انه داش;;تند،
هفت ص;;;;د م;;;;تر. م;;;;ا یک دفع;;;;;ه ی;;;;ک مش;;;;تری آم;;;;د، آن
حاج عباس، خدا او را هم بی;امرزد! م;ا ک;;ه اس;م ه;ر کس;ی را
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می آوریم، می گوییم خدا بیامرزدش! إن شاءال، امی;;دوارم
ک;;ه بع;;د [از] م;;ن ش;;ما ه;;م بگویی;;د خ;;دا ایش;;ان را بی;;امرزد!
رف;;تیم، گف;;تیم آق;;ای فلنی! ای;;ن بیس;;ت هزار توم;;ان آه;;ن
می خواه;;;;د. ده ه;;;;زار توم;;;;انش را نق;;;;د می ده;;;;د، ده ه;;;;زار
تومانش را وع;;ده. گف;;ت ک;;ه م;;ن برای;;ش جی;;روف می کن;;م،
آره! گفتم: باباجان! تو ده هزار تومان بگو من الن کیلویی
مثل یک تومان می دهم، آن [بقیه] را کیلویی دوازده ه;;زار
می ده;;م، ی;;ک م;;اه دیگ;;ر. گف;;ت: ت;;و خیل;;ی خ;;وب آدم;;ی
هس;;تی، ب;;ه درد کاس;;بی نمی خ;;وری. خ;;ب بفرم;;ا! جی;;روف
ش;;م. یعن;;ی مط;;ابق ن;;زول، ن;;زول ب;;ازار، برای;;ت روی;;ش می ک 
ح;;الی ات هس;;ت چ;;ه می گ;;ویم؟ خیل;;ی تعری;;ف م;;ا را ک;;رد،
گفت ت;و ب;;ه درد کاس;;بی نمی خ;;وری.  خ;ب ح;;ال ای;;ن هم;;ه
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جمع کرد، چ;ه ک;ار ک;رد؟ خ;انه اش هفت ص;د م;تر، چ;ه ک;ار
ل بی;;ن ک;رد؟ باباج;ان! عزی;;ز م;ن! ت;و ع;;اقبت را ب;بین! ت;و اوج

نباش! عاقبت بین باش!

امیرالم;;;;;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;;;;;لم) چ;;;;;;;;ه ک;;;;;;;;ار می کن;;;;;;;;د؟
امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;لم) چق;;;در نمی دان;;;م هفت ص;;د،
هشت ص;;د، (نمی دان;;م چق;;در، ح;;ال نمی دان;;م، آق;;ای چیز
به;;;;تر می دان;;;;د) نخلس;;;;تان داش;;;;ت. هم;;;;ه را ب;;;;ا چ;;;;اه آب
می کشید، به این ها [آب] می داد. یکی اش را می فروخ;;ت،
[پ;;ولش را] در مس;;جد می آورد، ب;;ه م;;ردم می داد. مگ;;ر بل;;د
نب;;ود؟ عل;;ی (علیه الس;;;لم) ک;;;ه احتی;;;اج ن;;دارد، ب;;;بین ک;;;ار
می کند، می دهد. ب;;ه ت;;و ه;;م می گوی;;د ک;;ار ک;;ن! [ب;;ه] م;;ردم
گ;;ر ت;و از زحم;ت خ;;ودت بده! تو از زحم;ت [خ;;ودت ب;;ده]! ا
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به مردم دادی، خدا به تو عطا می کند. حال [سهم فقرا را]
داده، امیرالم;;;;;ؤمنین (علیه الس;;;;;لم) س;;;;;هم حض;;;;;رت زهرا
(علیهاالس;;;;لم) را ه;;;;م کن;;;;ار گذاش;;;;ت. [ب;;;;ه خ;;;;انه] آم;;;;د،
[حضرت زهرا (علیهاالس;;لم)] دی;;د چی;;زی دس;;تش نیس;;ت.
گف;;;;ت:] علی ج;;;;ان! چ;;;;را س;;;;هم م;;;;ا را نی;;;;اوردی؟ گف;;;;ت: ]
زهراج;;;ان! خ;;;ودت می دان;;;ی ک;;;ه م;;;ن کن;;;ار گذاش;;;ته بودم.
نزدیک خانه یکی آم;د [و] گف;ت: علی ج;ان! م;ن گرس;نه ام
اس;;;ت، چی;;;زی ن;;;دارم، م;;;ن ب;;;ه او دادم. خ;;;ب بفرم;;;ا! زه;;;را
(علیهاالس;;;;لم) مطی;;;;ع عل;;;;ی (علیه الس;;;;لم) اس;;;;ت، عل;;;;ی
(علیه الس;;لم) ه;;م مطی;;ع زهراس;;ت. ای خانم ه;;ا! بیایی;;د
مطیع شوهرتان بشوید! بیا دستور به ش;;وهر و پس;;رت ن;;ده
ک;;;ه] کج;;;ا ب;;;رو؟ کج;;;ا نی;;;ا؟ مگ;;;ر ت;;;و می فهم;;;ی؟ از کج;;;ا ]
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می گ;;ویی؟ عزی;;ز م;;ن! ب;;ترس از خ;;دا! همس;;ر عزی;;زت را ی;;ا
ه عزی;;;;;زت را از ولی;;;;;ت برن;;;;;دار! ف;;;;;ردا ج;;;;;واب زه;;;;;را بچج;;;;;

(علیهاالسلم) را چه می دهی؟ بترس از خدا!

حمایت از فامیلت نکن عزی;;ز م;;ن، او گم;;راه اس;;ت، ت;;و ه;;م
مردم را به گمراهی نینداز. تو باید بروی او را هدایت کنی.
این که می گوید عاقبتتان به خی;;ر ش;;د، همی;;ن اس;;ت. م;;ن
خیلی دلم برای بعضی ها می سوزد، ب;;رای بعض;;ی ها خیل;;ی
دل;;م می س;;وزد، چق;;در این ه;;ا زحم;;ت کش;;یدند؟ ح;;ال ای;;ن،
گ;;ر ای;;ن اس;;ت ک;;ه این ه;;ا بن;;ده های خ;;دا آمدن;;د آخ;;ر باب;;ا ا
گر تو مقص;;دت ای;;ن اس;;ت، کنار، دیگر چه می گویی آخر؟ ا
این دیگ;;ر چ;;ه می گ;;ویی؟ اص;;ل ح;;الی اش نیس;;ت، این ه;;ا،
ق در لش;;;کر نر;;; ق می مانن;;;د. ابوالحر نر;;; بعض;;;ی ها مث;;;ل ابوالحر
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مع;;;اویه ب;;;ود، خیل;;;ی قش;;;نگ جن;;;گ می ک;;;رد، ام;;;ا یکه;;;و
همچین می کرد، ی;;ک ق;;دری ه;;م تی;;ر می ریخ;;ت در لش;;کر
ق ای;;ن چ;;ه نر;; مع;;اویه. [مع;;اویه] خواس;;ت او را، گف;;ت ابوالحر
کاری [اس;;ت] می کن;;ی؟ ت;;و ک;;ه طرف;;دار م;ایی، داری آنه;;ا را
می کش;;ی؟ گف;;ت م;;ن ه;;دفم آدم کش;;ی اس;;ت، ح;;ال از ای;;ن
ط;;;رف می خواه;;;د باش;;;د، از ای;;;ن ط;;;رف می خواه;;;د باش;;;د.
ق هس;;تند، ه;;دف داش;;ته ب;;اش قرب;;انت نر;; بعض;;ی ها ابوالحر
ب;;روم. چق;;در ت;;و زحم;;ت کش;;یدی؟ چق;;در چ;;ه ک;;ار ک;;ردی؟
حال همه را به باد دادی. عزیزان م;ن این ه;;ا هس;;تند، ن;ور
چش;;م م;;ن این ه;;ا هس;;تند، ن;;ور چش;;م م;;ن آن اس;;ت ک;;ه
مظلوم واقع شده، من تا جان دارم حم;;ایت می کن;;م، مگ;;ر
نداشته باشم. مگر کسی را می شود نج;;س ک;;رد؟ ب;;رو ت;;وبه
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گر خدا از سرت بگذرد، خدا عفوت کرده، نمی گذرد. کن، ا

مگر من نگفتم که یک نفر بود، جا افتاده مثل م;;ن، رف;;ت
دختر این همسایه را بستاند [یعنی بگی;رد]، ب;ه او ندادن;د.
یک;;;ی دیگ;;;ر آم;;;د [از او تحقی;;;ق کن;;;د]، گف;;;ت ب;;;ه م;;;ن ک;;;ار
نداشته باش. شاید در مفاتیح الجنان باشد، این ها آمدند
گفتن;;د] مرده ه;;ا چطوری;;د؟ گف;;ت دوش;;نبه س;;ر قبرس;;تان، [
بیایی;;د. این ه;;ا آمدن;;د، ق;;بری ب;;از ش;;د، رفتن;;د دیدن;;د ای;;ن
رفیق آنجا خوابیده، مثل من جا افت;;اده. ج;;ا افت;;اده خیل;;ی
حکم;;;ش س;;;خت اس;;;ت، م;;;ن وال حس;;;رت ب;;;ه ش;;;ما، ب;;;ه
خص;;وص جوانه;;ا می ب;;رم. گف;;ت ش;;ب جمع;;ه ک;;ه می ش;;ود،
یک عقرب به این زبان من می زند، ام;;روز سوزش;;ش کم;;تر
اس;;ت. م;;ن نگفت;;م دخ;;تر عی;;ب دارد، گفت;;م از م;;ن نپ;;رس،
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دختر به زمین خورد. این ها آمدند به یک ج;;وری دخ;;تر را
گرفتن;;د و مه;;ر زی;;ادی و خ;;انه  زی;;ادی و او را دیدن;;د، گف;;ت
راح;;;ت ش;;;دم. ب;;;بین [ب;;;د] نگفت;;;ه، وای ب;;;ه ح;;;ال ت;;;و ک;;;ه
می گویی. مگر تو قیامت را قبول ن;داری؟ ب;از دوب;اره یک;ی

بود، عرض بشود.

حال أین الرج;;بیون؟ بی;ا ه;;ر چ;ه بخ;;واهی ب;;ه ت;و می ده;;م.
مگ;;ر خ;;دا عط;;ا کن;;د، ش;;وخی اس;;ت؟ ب;;ه م;;ن ب;;دبخت ی;;ک
قص;;ری داده، خل;;ق اولی;;ن ت;;ا آخری;;ن را بخ;;واهی دع;;وت
گر کسی، آدم با یک دوست کنی، جا دارد. چرا؟  می گوید ا
علی بسازد، خدا می گوید من قصر به تو می دهم که خل;;ق
اولین تا آخرین [را] بخواهی دعوت کن;;ی، ج;;ا داری. چ;;را؟
چرا؟ چرا؟ ت;و ب;;ه واس;;طه م;ن ب;ا او س;;اختی. ب;;ه م;ن معل;وم
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نیس;ت چه چی;;ز بده;د، ب;;ه ت;و ک;;ه ب;ا م;ن س;;اختی می ده;د.
چ;;را نمی س;;;ازی؟ مگ;;;ر س;;;اختن ب;;;ا م;;ؤمن ش;;;وخی اس;;;ت؟
ل دارم می گ;;ویم. من;;افع ثق;; م;;ؤمن بیش;;تر چی;;ز ن;;دارد ک;;ه، مق
دنی;;ایی ت;;و از م;;ؤمن نمی کن;;ی، مگ;;ر من;;افع آخرت;;ی بکن;;ی.
منافع آخرتی هم خیلی ک;;م پی;;دا می ش;;ود، بخواه;;د بکن;;د.
الن می گوی;د م;ن ب;ا فلن وکی;ل ب;ودم، او می گوی;;د پاس;;دار
مت  مردم;;ی می خواه;;د آدم خانه  چه کسی هستم؛ یک س ;;
ر مت  واقع;;ی، ای;;ن اس;;ت ک;;ه خ;;ب سر;; داش;;ته باش;;د، ن;;ه س ;;
مت  مردمی می خ;;واهیم، ح;;ال می گوی;;د می خوری تو. ما س 
با این بساز، من یک قص;;ر ب;;ه ت;;و می ده;;م، خل;;ق اولی;;ن ت;;ا
آخری;;ن [را بخ;;واهی راه ب;;دهی، ج;;ا دارد]. م;;ن می گ;;ویم ب;;ا
ح;;;اج ش;;;یخ عب;;;اس س;;;اختم، ب;;;ه م;;;ن می داد، چیزه;;;ایی
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می گفت، گفتم یک دفعه. عزیز م;ن بس;ازید، م;ا بیایی;;د ب;ا
هم بس;ازیم، بیایی;;د ب;ا ه;م خ;دعه نکنی;م، بیایی;;د ب;ه ه;م

دروغ نگوییم، بیایید همدیگر را بخواهیم.

می گ;;ویم ای;;ن پس;;ر وال دانش;;جو ب;;ود، بیچ;;اره، بن;;ده خ;;دا،
من از دیروز تا حال ناراحتم. گف;;ت م;;ن وق;;تی می خواس;;تم
بی;;ایم اس;;تخاره ک;;ردم، ی;;ک آیه ای آم;;ده. می گ;;ویم خ;;دایا
من یک جور بشود، این حاج حسین من را بخواه;;د. ی;;ک
جوان مثل گ;ل وال، م;ن از دی;;روز ت;ا ح;ال ن;اراحتم ک;;ه ای;ن
دارد ای;;;ن را می گوی;;;د، ای;;;ن دارد چ;;;ه می گوی;;;د؟ ای;;;ن چ;;;ه
متی با آن دارد؟ گفت;م پس;ر ج;ان، م;ن ت;و را ه;م دوس;ت س 
دارم، قربانت بروم بیا و یک ن;وار ب;ه او دادم و ی;ک از ای;ن
چیزها به او دادم و راضی اش کردم و رف;;ت. م;;ن نمی دان;;م
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گ;;ر اصل چه کسی هم هست؟ کجا ه;;م هس;;ت؟ ح;;ال م;;ن ا
بیاید هم نمی شناسم او را، اما ببین عزیز م;;ن، این ج;;وری
می کن;;;;د. بعض;;;;ی ها چ;;;;ه خ;;;;بر اس;;;;ت؟ بعض;;;;ی ها عی;;;;ب
می گذارند، ننگ می گذارن;;د، آخ;;ر م;;ن لاله الال، چ;;ه خ;;بر
است عزیز من؟ دیگ;ر خیل;ی توس;;عه راج;;ع ب;ه ای;ن ن;دهم.
پس بنا ش;;د یک;ی خل;ق پرس;;تی اس;ت، ب;ت پرس;;تی به;تر از
خلق پرس;;تی اس;;ت. یک;;ی ه;;م فامی;;ل پرس;;تی نکنی;;د، ح;;ق
گ;;ر او می گوی;;د آنج;;ا ن;;رو، آنج;;ا ب;;رو، ای;;ن پرس;;ت باش;;ید. ا
ح;رف ک;;ه چی;زی نیس;ت. دلی;ل بی;;اور برای;ش، [بگ;و] چ;را؟
ب;;;رای چ;;;ه؟ بگ;;;و، ک;;;افر ش;;;ده؟ حرف;;;ی زده؟ ننگ;;;ی دارد؟
بیست سال است دارد می گوید ق;;ال الص;ادق، ق;ال الب;اقر،
گر عمر گفت;;ه، خ;;ب بیست سال است دارد می گوید علی. ا
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گ;ر عم;;ر ه;م بگوی;د، ب;از [می گوی;;د] ب;د م;ا نمی روی;م. ح;ال ا
نیس;;ت. می گوی;;د ک;;ه می خ;;واهیم او را، عم;;ر ه;;م تقص;;یر

نداشته، پدر زن رسول ال بوده.

پس حرف من این است، عزیز من واحد باشید. شما بای;;د
دف;;اع از ولی;;ت کنی;;د، دف;;اع از ق;;رآن کنی;;د، دف;;اع از حری;;م
اس;لم کنی;;د. حالی ت;;ان اس;;ت م;ن چ;ه می گ;ویم ی;ا ن;ه؟ ام;ا
ج;;دل ه;;م نکنی;;د ب;;ا ای;;ن اش;;خاص، ص;;حبت کنی;;د. ی;;ک
گر جدل کنی، (می گ;;ویم نک;;ن) ی;;ک وق;;ت وقت می بینی ا
این ه;;;;ا ی;;;;ک ح;;;;رف می زنن;;;;د، کف;;;;ر می گوین;;;;د، نج;;;;س
می شوند، دیگر آن وقت کار تو مشکل می ش;;ود. وق;;تی آدم
دنب;;ال عن;;ادش، من اش رف;;ت، ی;;ک دفع;;ه کف;;ر می گوی;;د.
وق;;;تی کف;;;ر گف;;;ت ک;;;ارش خ;;راب می ش;;;ود، ای;;;ن اس;;;ت ک;;;ه
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می گویم سر به سر این ه;ا نگذاری;د، این ج;ور اس;ت. ت;وجه
ک;;ن، می کنی;;د دارم چ;;ه می گ;;ویم؟ س;;لم، علی;;ک، تع;;ارف [
بگ;;و] ح;;ال ش;;ما چط;;وره؟ ح;;ال ش;;ما خ;;وبه؟ تم;;ام ش;;د، رد

شو. صلوات بفرستید.

آدم ی;;;ک چیزه;;;ایی می ش;;;نود، داغ می ش;;;ود، خ;;;دا نکن;;;د
این ها را بفهمد. من شنیدم یکی نوار من را شکسته، خب
ت;;;;و لاله الال را شکس;;;;تی، عل;;;;ی را شکس;;;;تی، چه چی;;;;ز را
شکستی؟ می گوید ی;ارو ع;;رق می خ;;ورد، شیش;;ه اش را ح;ق
ن;;داری بش;;کنی، عرق;;ش را بری;;ز. ای;;ن از شیش;;ه ع;;رق ب;;دتر
است؟ حال این است که به او بکویی، یک حرفی می زند،
ت مش;;کل می ش;ود. ب;;ه او نک;و، اص;ل ب;;ه کف;;ر می گوی;;د، ک;;ارق
ش;;;ند این ه;;;ا؟ م;;;ن ب;;;ه کج;;;ا روی;;;ش نی;;;اور. ب;;;ه کج;;;ا می ک 
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گ;;ر خودش;;ان را می کش;;ند نمی دان;م. م;;ن می گ;;ویم خ;;دایا  ا
گ;;ر نیس;;تند، خ;;دایا ی;;ک قاب;;ل هدایتن;;د، هدایتش;;ان ک;;ن. ا
چیزی بینداز جلویشان که باز از این کارها دست بردارن;;د،
لماله یک خرده عذابشان کمتر بشود. یک چی;;زی بین;;داز
جلویش;;ان، ی;;ک گرفت;;اری، چی;;زی، بین;;داز جلویش;;ان ک;;ه

دست از این کارها بردارند.

خب برای چه؟ یکی از رفقای من که الن این جا نشسته،
تعج;;;ب می کن;;;د. تعج;;;ب نک;;;ن باباج;;;ان، قرب;;;انت ب;;;روم،
جلوترها را ببین. آمدند به امام حسین گفتند ب;;ه ح;;رف م;;ا
ش. ش;;یم ت;;و را، گف;;ت بکر;; ب;;اش، گف;;ت نیس;;تم. گف;;ت می کر
که] می گوین;;د ب;ه ح;رف م;ا ب;اش، ت;و آنه;ا را ب;;بین. این ها [
باز هم خدا پدر این ه;ا را بی;امرزد، م;ن را نکش;;تند، ب;از ه;م
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گ;;;ر ن;;;ه خ;;;وب اس;;;ت دیگ;;;ر. ح;;;ال عرض;;;ه اش را ندارن;;;د، ا
می کش;;;تند، ب;;ه حض;;رت عب;;اس عرض;;ه اش را ندارن;;د. ت;;و
ش;تی، ش;تی. ح;رف ح;ق را کر ش;تی، م;ن را کر وقتی ح;رف را کر
ش;تی، ح;الی ات نیس;ت. ح;الی ات هس;ت دارم چ;ه م;ن را کر
می گویم؟ این چیزی نیست که قرب;انت ب;روم، ب;ه پیغم;;بر
گفتن;;د اب;;تر، بی عقب;;ه. ی;;ک دفع;;ه خ;;دا حم;;ایت ک;;رد، انج
شانئک ه;و الب;تر. ای رس;;ول م;ن، ن;اراحت نش;و، م;ن زه;را
ب;;;ه ت;;;و دادم، سلس;;;بیل ب;;;ه ت;;;و دادم، ک;;;وثر ب;;;ه ت;;;و دادم.
علی ب;;ن ابوط;;الب، دیگ;;ر کس;;ی از عل;;ی به;;تر اس;;ت آق;;ای
ر علی بن ابوط;;الب، [عل;;ی] ک;;افر اس;;ت. فق;; گفتن;;د] کق چی;;ز؟ [
کس;;ی از] حس;;ین به;;تر اس;;ت؟ ث;;ارال و اب;;ن ث;;اره، خ;;ون ]
خداست، کافر است؟ ام;;ام ص;;ادق گری;;ه می کن;;د، می گوی;;د
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دامن هایش;;ان را پ;;ر س;;نگ کردن;;د، زدن;;د ث;;واب کنن;;د. ح;;ال
هن;;وز ک;;ه ب;;ه م;;ا س;;نگی نزدن;;د، قربانت;;ان ب;;روم، ف;;دایتان
بشوم، چرا ناراحتی;;د؟ ه;;ر ک;;س ه;;ر چ;;ه می خواه;;د بگوی;;د،
اصل به روی خودتان [نیاورید]، اصل این ها نیایند به من
بگوین;;د ک;;ه م;;ن ن;;اراحت بش;;وم. چه چی;;ز داری می گ;;ویی
قرب;;انت ب;;روم؟ پیغم;;بر فرم;;ود آخرالزم;;ان کس;;ی دین;;ش را
حفظ کند، با من، در درجه من است، مگر [راحت است]؟
مش;;کل اس;;ت. ح;;ال یکه;;و این ج;;وری می ش;;ود. مگ;;ر چ;;ه
جوری است باباجان؟ هیچ وق;;ت ب;;رای م;ن ن;;اراحت نش;;و،
فهمی;;;دی؟ آنچ;;;ه را ک;;;ه بخواهن;;;د بگوین;;;د، م;;;ن افتخ;;;ار
می کن;;م. ب;;ه عل;;ی ه;;م گفتن;;د، ب;;ه حس;;ن ه;;م گفتن;;د. ای;;ن
همان است، این آن است. او باید خودش برود توبه کند،
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من که کاری نکردم. صلوات بفرستید.

پس من شما را توصیه می کن;م، درب;اره این ج;;ور اش;;خاص
بای;;د خیل;;ی خ;;وددار باش;;ید. س;;لم علی;;ک کنی;;د، آن وق;;ت
[حرف;;ت] نف;;وذ پی;;دا می کن;;د. ی;;ا خ;;دای نخواس;;ته [ت;;وهین
می کن;;د]، یکه;;و آن ک;;ه ای;;ن ک;;ار را می کن;;د، خیل;;ی ن;;اراحت
اس;;;ت، ب;;;ه عن;;;اد خ;;;ودش نرس;;;یده، ب;;;ه مقص;;;د خ;;;ودش
نرسیده، حال می خواهد برس;;د، ای;;ن ک;;ار را می کن;;د. ع;;رض
می شود خدمت شما، باید ش;;ما ب;;ه روی خودت;;ان نیاوری;;د.
خیلی س;;ر ب;;ه س;;ر آنه;;ا نگذاری;;د و س;;لم و علی;;ک کنی;;د و رد
گ;;ر ش;;وید و فق;;ط دع;ا کنی;;د. م;;ن ه;م دع;ا می کن;م: خ;دایا ا
گ;;ر نیس;;تند، ی;;ک قاب;;ل هدایتن;;د هدایتش;;ان ک;;ن. خ;;دایا ا

چیزی بینداز جلویشان که از این کارها نکنند.
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أین الرجبیون؟ کجاین;;د؟ أی;;ن الرج;;بیون؟ قربانت;;ان ب;;روم،
باید عدالت داشته باشید، گذشت داشته باشید، سخاوت
داش;;ته باش;;ید. ن;;اراحت نباش;;ید ج;;ان م;;ن، ف;;دایت بش;;وم.
ای;;ن ه;;م خیل;;ی نمی خواه;;د ن;;اراحت بش;;وی، [ای;;ن اف;;راد]
هستند. شما باور می کنی؟ هانی بن عروه، ح;;ارث بن عروه؛
گر یک قوم و او برادر این است، این هم برادر این است. ا
خویش;;ت این ج;;وری ش;;د، چی;;ز نک;;ن دیگ;;ر. م;;ن راج;;ع ب;;ه
علم;;;ا ص;;;;حبت ک;;;ردم، راج;;;;ع ب;;;ه آب ش;;;;یرین، آب ش;;;;ور،
تکیه ای فهمی;;دی؟ آنه;;ا می گوین;;د ی;;ک دری;;ایی اس;;ت ک;;ه
نص;;فش آب ش;;یرین اس;;ت، نص;;فش آب ش;;ور، راس;;ت ه;;م
می گویند. گفتم خدا آیه نازل نمی کند ب;;رای ی;;ک آب. آب
ش;;یرین، آب ش;;ور، [ای;;ن اس;;ت ک;;ه از] خ;;بیث ترین م;;ردم
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ک;;;;ه امیرالم;;;;ؤمنین] [یعن;;;;ی اب;;;;ابکر، ش;;;;یعه] در می آی;;;;د [
می گوید پس;;ر م;;ن اس;;ت، [یعن;;ی] محم;;د بن ابابکر. درس;;ت
گ;;;;ر یک;;;;ی در اس;;;;ت؟ ای;;;;ن اس;;;;ت آب ش;;;;یرین، آب ش;;;;ور. ا
فامیلتان این جور ش;;د، خیل;;ی نمی خواه;;د ن;;اراحت ش;;وید،
ت;;و ن;;رو ط;;رف او. ت;;وجه می فرم;;ایی ی;;ا ن;;ه؟ ت;;و ن;;رو ط;;رف
بدعت گ;;ذار دی;;ن، او ه;;ر ک;;ار می خواه;;د بکن;;د. ت;;و محک;;م
باش. عزیز من، قربانتان [بروم] توصیه [می کنم]، دوب;;اره
دارم می گ;;;ویم ک;;;ار ب;;;ه ک;;;ار بعض;;;ی ها نداش;;;ته باش;;;ید، ت;;;ا

ببینیم آن جنایتشان، انفجارش تا کجا می رود؟

خدایا عاقبتتان را به خیر کن.

خدایا ما را با خودت آشنا کن. 
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خدایا ما را بیامرز.

خ;;;;دایا ت;;;;و خ;;;;ودت می دان;;;;ی ک;;;;ه م;;;;ن خصوص;;;;ی ح;;;;رف
گاه باشند. گر بزنم می گویم این جوانها آ نمی زنم، ا

گ;;اهی ب;;ه این ه;;ا می ده;;م، آنه;;ا ه;;م ک;;ه رفتن;;د خدایا من آ
گاهی به آنها می دهم. خدایا باز هم حفظشان کن. آ

خ;;دایا ت;;و را ب;;ه ح;;ق ام;;ام زم;;ان قس;;مت می ده;;م، ع;;اقبت
این جوان ها را به خیر کن.

خدایا حاجتشان را برآورده کن.

خدایا ت;;و را ب;;ه ح;;ق ام;;ام زم;;ان قس;;مت می ده;;م ک;;ه ح;;ق،
ولیت، در قلب ما نفوذ کند.
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خدایا ناحقی [را]، هیچ پذیرایی ما نداش;;ته باش;;یم؛ م;;ا ب;;ه
حق پذیرایی داشته باشیم.

خدایا تو را به ح;;ق ای;;ن مول;;ود عزی;;ز قس;;مت می ده;;م، ب;;ه
ح;;;ق امیرالم;;;ؤمنین قس;;;مت می ده;;;م، برک;;;ات، وس;;;عت،
س;;لمتی، ب;;ه ای;;ن حض;;ار مجل;;س م;;ا ب;;ده. (ب;;ا ص;;لوات ب;;ر

محمد)

یا علی
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